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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 بیت علم اهل ؛بیت اهل ی مبحث مهمقدّالهدی،  شرح مصباح

های علوم  ، غلو، شاخهبیت اهل ، روحبیت اهل علم، بیت مقامات اهل :ها هکلیدواژ

  .الامر ث، انتقال علوم به صاحبمحدَّ ،، انواع وحی، وحی به امامبیت اهل

-اهلمربوط به  وایاتراز داشتیم نکاتی را  ی،الهدمصباحکتاب  بیتی مبحث اهلدر طلیعه

واقعاً لازم فکر کردم یار گسترده و سنگین است؛ ولی ها بساین بحث کردیم. گرچهمرور میبیت

 یی آشنایی نسبی خورد وببه گوش عزیزان این مطالب تا لااقل  و بیان کنم،هایی برگزینم  نمونهاست 

 بیتهایی را خدمت عزیزان مطرح کردیم. گفتیم که مقامات اهلجلسات قبل بحث .دوفراهم ش

دیگری به حقیقت آن مقامات راه ندارد.  داند و خودشان؛گنجد. خدا مینمی اصلاً در حدّ فهم مخلوق

در ظرف ادراک بشری  کهاست بوده چیزی در مقامات خودشان بیان فرمودند،  بیتآنچه هم اهل

این  اند. هخودشان بیان کرداست که  یزیچ آنفوق هستند، حتّی  آنهاآنچه  لاّاو ؛گنجدتوانسته ب می

با  :بِعِبادَتنِا عُبِدَ اللُ فرمایند: می های قبلی بخوانم؛ حضرتبحثدر تأیید را  عبارت امام باقر

گونه که زیبنده، شایسته و آن تواند عبادت خدا راعبادت ماست که خدا عبادت شد. کس دیگری نمی

و اگر  :وَ لَوْلانا ما عُرِفَ اللُ بیت خدا عبادت شد. به عبادت ما اهل :بِعِبادَتنِا عُبِدَ اللُ ورد. جا آاست، به حقّ

و  حتّی انبیاءشناختند، خدا را نمیعادی  مردم فقط نه شد.نبودیم، اصلاً خدا شناخته نمیبیت ما اهل

 خدا ،بیت نداشتند. به برکت وجود ما اهل اللهمعرفتهم راهی به  المقرّبیناللهملائکةمرسلین و 

وَ عَهْدٌ اُخِذَ عَلَيْنا لَقُلْتُ قَ وْلاا يَ عْجَبُ مِنْهُ   لَوْ لا وَصِيَّةٌ سَبَ قَتْ   اللِ   وَ ايْمُ فرمودند:  شناخته شد. بعد حضرت
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به از جانب خداوند قبلاً ای که اگر توصیه !به خدا سوگند 1:اَوْ يَذْهَلُ مِنْهُ الْاَوَّلُونَ وَ الْْخِرُونَ  )يُ عْجَبُ مِنْهُ(

-ن سخنی میمن در مقامات خودما ،ما شده و پیمانی که از سوی خداوند از ما گرفته شده است نبود

پرید؛ ی اوّلین و آخرین میآمدند؛ یا اساساً عقل و هوش از سر همهبه شگفت می که همه از آن گفتم

 هستیم.  چه کسانیما نگوییم که  ندا هیمان گرفتاز ما پ منتها

گنجد و در فهم ما نمی بیتکه مقامات اهلاین بود  ،عرض کردیمکه  یی اوّلنکتهحال، ّایّعلی

بحث غلو را مطرح کردیم و  ،ی دومنکتهعنوان  بهی مقامات آنها نیست. آنچه بیان شده است، همه

-ها نگران میشود، بعضیذکر می بیتای از مقامات بلند اهلعرض کردیم به محض اینکه گوشه

 ،که غلو دادیم و اجمالاً عرض کردیمشده باشد. اقسام غلو را توضیح نشوند که کار به غلو کشیده 

آنها را جای خدا  ؛العیاذ بالله است فعلدر در وجود یا  بیتدانستن اهلاز خدا  مستلزم مستقلّ

و قدرت خود ؛ شریکی که در توانایی است و یا آنها را شریک خدا دانستن تننشاندن و خود خدا دانس

هرچه از به  ولی منهای این،ست؛ ا اینها یقیناً غلو العیاذبالله؛ مستقلّ از شریک دیگرش یعنی خداست

با اعتقاد به اینکه آنها مخلوق خدا هستند معتقد باشیم و بیان کنیم  بیتمقامات اهل هایعظمت

 وجه غلو نیست. ها را خدا به آنها عنایت کرده است، به هیچی آن عظمتو همه

در آفرینش بود. دیدیم که  بیت ذشته به آن پرداختیم، جایگاه اهلی گی سومی که جلسهنکته

ی هستی، از همهمتأخّر از آنهاست و  ،ینشی عالم خلقت در آفرهمهو  هستند الل  ما خَلَقَ آنها اوّلِ 

 آفریده شد. جود آنها شعاع و از نور وعرش، کرسی، قلم، ملائکه و موجودات عوالم مختلف، 

توان در حدّی که در روایات می شویم؛ البتّه بیتی علم اهلاندکی وارد حوزه ،این جلسهدر 

، روایاتی را بخوانم که اشاره به جایگاه ایشان در خلقت ی آندر طلیعه مشاهده کرد و دریافت. منتها
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 اللهملائکةی موجودات و برای همهوردگار آموزگار تسبیح و عبادت پر در آغاز خلقت،آنها د و اینکه دار

 بودند. 

اوّلین  :وَ اَوَّلُ خَلْقٍ عَبَدَ اللَ ما اوّلین مخلوق خدا هستیم.  :اللِ   خَلْقِ   اَوَّلُ   فَ نَحْنُ فرمودند:  امام باقر

متعال را  اوّلین مخلوقی هستیم که تسبیح خدای :وَ سَبَّحَهُ مخلوقی هستیم که خدا را عبادت کرد. 

یم و اگر ما هست بیتی خلقت و مخلوقات، ما اهلسبب آفرینش همه :وَ نَحْنُ سَبَبُ خَلْقِ الْخَلْقِ گفت. 

و ما سبب تسبیح و  :وَ سَبَبُ تَسْبِيحِهِمْ وَ عِبادَتِهِمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَ الْْدَمِيِّينَ آفرید. نبودیم، خدا عالم را نمی

بیتاهلها ی ملائکه و انسانهستیم؛ یعنی هم سبب تسبیح همه هاو انسان، از ملائکه عبادت آنها

فَبِنا عُرِفَ هستند. بیتاهلها ی انسانی ملائکه و همههستند و هم علّت عبادت و بندگی همه

وَ بنِا شد. سبب ما خدا یکتا شناخته و باور و به :وَ بنِا وُحِّدَ اللُ ی ما خدا شناخته شد. وسیلهپس به  :اللُ 

ی وسیلهو به  :وَ بنِا اكَْرَمَ الُل مَنْ اكَْرَمَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ ی ما خدا بندگی شد. وسیلهبه سبب و و به :عُبِدَ اللُ 

کس که خدا و هر :وَ بنِا اثَابَ مَنْ اثَابَ اکرام کرد.  کس از جمع مخلوقاتش را کهداشت هر بزرگخدا  ،ما

و هرکس مورد عقوبت و کیفر الهی  2:وَ بنِا عاقَبَ مَنْ عاقَبَ سبب ما به ثواب رسید. به او ثواب داد، به

 مورد عقوبت قرار گرفت. بود که سبب ما قرار گرفت، به

ی ملائکه :فَسَبَّحُوا بتَِسْبِيحِناآمده است:  ،در همان آغاز خلقت بیتدر روایت دیگری در مورد اهل

به تسبیح پرداختند. بود که ما چهارده نور پاک  یهی تسبیح انوار مقدّساثر مشاهده مقرّب خداوند در

ما انوار  گوییتسبیحنبود اگر و  3:وَ لَوْ لا تَسْبِيحُ انَْوارنِا ما دَرَوْا كَيْفَ يُسَبِّحُونَ الَل وَ لا كَيْفَ يُ قَدِّسُونهَُ 

 .جا آوردخدا را گفت و تقدیس الهی را بهدانستند و بلد نبودند چگونه باید تسبیح بیت، ملائکه نمی اهل
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 اللهملائکةمعلّم بیتاهل ،متعال پس در مکتب عبادت و بندگی خدا و تسبیح و تقدیس پروردگار

 ند. هست

خوانم؛ چون اگر بخواهم خود روایات را  را نمی بیتدیگر متن روایات مربوط به مقامات اهل

روایات دهم.  یم بعضی از این روایات را به اختصار توضیح میانجامد. مفاه ها به طول می بخوانم، سال

پنج روح  ها.ی انسان؛ یک روح اضافه بر بقیّهپنج روح داریم فرمودند: ما متعدّدی داریم که ائمّه

وحُ رُ  دیگری است؛ بیتاین روح مختصّ اهلکه  ،استقُدُس الْ  وحُ رُ یکی اینهاست:  بیت اهل

و مَدْرجَ وحُ الْ رُ از آن به  ،که در روایات ،ندَ بَ وحُ الْ رُ و پنجم ة وَ هْ وحُ الشَّ رُ چهارم قُوَّة؛وحُ الْ رُ سوم است؛ يمان الْا 

که  ج،رَ دْ مَ وحُ الْ رُ یا ياة حَ وحُ الْ رُ یا ن دَ بَ وحُ الْ رُ یکی هم تعبیر شده است. پس پنج روح دارند: ياة حَ وحُ الْ رُ 

 یل طبیعی است که در انسان و حیوانکه اشتها و م ةوَ هْ الشَّ وحُ رُ ی بعد مرتبه ترین مرتبه است؛پایین

يمان دیگری  ؛توانمندی انسان و حیوان به آن وابسته استکه  قُوَّةوحُ الْ رُ  دیگری وجود دارد؛ که رُوحُ الْاِ

ی زاییده بیتعصمت اهل 4است.رُوحُ الْقُدُس که مختصّ خودشان  و روحیاست مؤمنین مال فقط 

سبب و به تر از ما دارندکه یک روح اضافه خاطر است ند، به اینهست است. اینکه معصومرُوحُ الْقُدُس 

 خواهند،چه بآگاهی پیدا کنند و هر چه نیاز داشته باشند،به هر انندتومیاست که رُوحُ الْقُدُس همین 

  5بدانند.توانند می

                                            

، ص 18ج  ،126، ص 17ج  ،522، ص 6 ، جالانوارمجلسی، بحار ؛585، ص 5ج و  575و  571 ص، ص1کلینی، کافی، ج . 1

ص ص، 1ج و صفّار، بصائرالدّرجات،  195و  191، 187، 181 - 179 ص، ص66ج  ،66و  62، 28، 22 - 25 ص، ص52ج  ،561

112 - 112. 

 .121 - 121 صص، 1ج و صفّار، بصائرالدّرجات،  28 - 22ص ص، 52، ج الانوارمجلسی، بحار  ؛198، ص 1. کلینی، کافی، ج 2
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که را  بیتاقسام علوم اهل ت. منلی زیاد اسوجود دارد، خی بیتعلوم اهل بابروایاتی که در

 غابِرعلم  6است. غابِرعلم  بیت. یکی از علوم اهلگویم برایتان می است،ت ی شاید صدها روایفشرده

کان  ماکه علم به  8است مَزبوردر آینده خواهد بود. دیگری  یعنی آگاهی به آنچه 7است؛یکون  ماعلم به 

به این دو  یات راجعدر روا کنون. ز آغاز خلقت تاا ؛بوده است در گذشته یعنی آگاهی بر آنچه 9است؛

تاریخ  ی این دو آگاهی، یعنی آگاهی به آینده امام 10: مَنامِهِ   فِی  يَرى  یا  مُعايَ نَةا   يعُايِنُ  :علم آمده است

بیند و یا می 11که دارد، روح قدسیرُوحُ الْقُدُس،  به کمک همانعاینةًمُرا یا  خلقت و آگاهی به گذشته

  .مَزبورعلم و دیگری است  غابِرپس یکی علم  بیند. در رؤیا می : مَنامِهِ   فِی  يَرى  

                                            

، ص 5جرائح، ج الوخرائجالراوندی، الدّینو قطب 62 - 27ص ص، 56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛561، ص 1. کلینی، کافی، ج 6

891. 

 .172، ص 5الغمّة، ج و اربلی، کشف 581الوری، ص اعلامحسن،  بن فضلطبرسی،  ؛18، ص 56، ج الانوار. مجلسی، بحار7

 .175، ص 5احتجاج، ج علی،  احمدبنو طبرسی،  62 - 27ص ص، 56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛561، ص 1. کلینی، کافی، ج 8

 .186، ص 5و مفید، ارشاد، ج  581الوری، ص اعلام ،حسن بن فضلطبرسی،  ؛18، ص 56، ج الانوار. مجلسی، بحار9

 :68، ص 5کاشانی، وافی، ج  و فیض 22، ص 11، ج الانوارمجلسی، بحار ؛172، ص 1ی، ج . کلینی، کاف12

بِياءُ   اللِ  عَبْدِ  اَبُو قالَ  مُرْسَلُونَ  وَ  الْاَنْ رْبَعِ  عَلى   الْ نَبِی   طَبَقاتٍ  اَ نَبَّ  فَ  فْسِهِ  فِی أٌ مُ عْدُو لا نَ  رَها يَ  وْمِ  فِی يَرى   نَبِی   وَ  غَيْ   الصَّوْتَ  يَسْمَعُ  وَ  الن َّ

هُ  لا وَ  نُ قَظَةِ  فِی يعُايِ يَ  عَثْ  لَمْ  وَ  الْ بْ  يْهِ  وَ  اَحَدٍ  اِلى   يُ  بْراهِيمُ  كانَ  ما مِثْلُ  اِمامٌ  عَلَ  وَ  الصَّوْتَ  يَسْمَعُ  وَ   مَنامِهِ  فِی  يَرى   نَبِی   وَ  لُوطٍ  عَلى   اِ
فَةٍ  اِلى   اُرْسِلَ  قَدْ  وَ  الْمَلَكَ  يعُايِنُ  لُّوا طائِ يُونُسَ  اللُ  قالَ  كَيُونُسَ  رُواكَث ُ  اَوْ  قَ  رْسَلْناهُ  وَ » لِ زِيدُونَ  اَوْ  اَلْفٍ  مِائَةِ   اِلى   اَ  صافّات، ی سوره) «يَ

زِيدُونَ  قالَ  (141 ی آيه لْفاا  ثَلاثِينَ  يَ يْهِ  وَ  اَ وْمِهِ  فِی يَرى   الَّذِی وَ  اِمامٌ  عَلَ قَظَةِ  فِی يعُايِنُ  وَ  الصَّوْتَ  يَسْمَعُ  وَ  نَ  يَ   اُولِی مِثْلُ  اِمامٌ  هُوَ  وَ  الْ

عَزْمِ   .الْ
با سَمِعْتُ  قالَ: حَمْزَةَ، اَبِی عَنْ   .515 ص ،1 ج رالدّرجات،ئبصا صفّار، و 19 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، ؛128 ص امالی، طوسی،  اَ

قُولُ: اللِ  عَبْدِ  نّا اِنَّ  يَ  نْكَتُ  لَمَنْ  مِ بِهِ، فِی يُ  لْ ا اِنْ  وَ  قَ  نّ ا اِنَّ  وَ  مَنامِهِ، فِی يُؤتى   لَمَنْ  مِ نّ لْسِلَةِ  صَوْتِ  مِثْلَ  الصَّوْتَ  يَسْمَعُ  لَمَنْ  مِ  فِی السِّ

نّا اِنَّ  وَ  الطَّسْتِ، يهِ  لَمَنْ  مِ أتِ رَئِيلَ  مِنْ  اَعْظَمُ  صُورَةٌ  تَ  .مِيكائِيلَ  وَ  جَبْ 
نّا اِنَّ  وَ  :قالَ  وَ  نَةا،  يُعايِنُ  لَمَنْ  مِ نّا اِنَّ  وَ  مُعايَ  قَرُ  مَنْ  مِ نْ  هِ  فِی يُ  بِ لْ نّا اِنَّ  وَ  كَيْتَ، وَ  كَيْتَ  قَ  قَعُ  كَما يَسْمَعُ  لَمَنْ  مِ لْسِلَةُ  تَ   فِی السِّ

 الطَّسْتِ.
لْتُ: قالَ: رَئِيلَ  نْ مِ  اَعْظَمُ  خَلْقٌ  قالَ: هُوَ  ما تُعايِنُونَ  الَّذِی وَ  قُ   مِيكائِيلَ. وَ  جَبْ 

 .121 - 121ص ص، 1ج و صفّار، بصائرالدّرجات،  28 - 22ص ص، 52، ج الانوارمجلسی، بحار  ؛198، ص 1. کلینی، کافی، ج 11
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افتد؛ یک ای است که در دل آنها مینکته ؛است 12الْقُلُوبِ   فِی  نَكْتٌ  اند، هومین علمی که بیان فرمودس

الهام قلبی هم مثل صدای خوردن چوبی به زمین ند که صدای این ا هبعد توضیح داد 13الهام قلبی است.

شود و  صورت شنیده می این آن صدا به 14است. شتطکه داخل یک است صدای طنینی مثل یا  است؛

است؛  15اعِ نَ قْرٌ فِی الْاَسْم ،بیت قسم علم اهل نند. چهارمیکنمفاهیمی را دریافت می امام

كَوَقْعِ السِّلْسِلَةِ تَ قَعُ فِي طور در روایات آمده است: همین شود.ها شنیده میه در گوشک صدایی

 ؟دهدشتی رها کنید؛ چه صدایی میطکه شما زنجیری را داخل است مثل این   16:الطَّسْتِ 

، توسّط نَ قْرٌ فِی الْاَسْماعِ هم و  فِی الْقُلُوبِ   نَكْتٌ دوی اینها، هم  شود. هرصدایش به آن شکل شنیده می 

به فهم این مطالب تکنولوژی رایانه گردد. شود و آن علوم با این صداها منتقل میایجاد میالقدس روح

یک حجم عظیمی از اطّلاعات را از یک هارد به هارد دیگر یا از  گاهیاید؛  کند. دیده خیلی کمک می

 تگاهدسکنید؛ و با صدای سوتی که ی دیگری منتقل میو یا هر وسیله دیدی، سیویدی هارد به

، با یک صدا چگونههایی است برای اینکه بفهمیم ها و سایهشود. اینها نمونهزند، اطّلاعات منتقل میمی

 نَ قْرٌ فِیو  وبِ الْقُلُ   فِی  نَكْتٌ ، یعنی دو نوع علماین در مورد  رسد.می حجم عظیمی از اطّلاعات به امام

                                            

 .186، ص 5و مفید، ارشاد، ج  65 - 27 ص، ص56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛561، ص 1کلینی، کافی، ج .  15

 .627، ص 1کاشانی، وافی، ج و فیض 62، ص 56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛561، ص 1. کلینی، کافی، ج 11

 .11، ص 15البراعة، ج و خوئی، منهاج 128طوسی، امالی، ص  ؛19، ص 56، ج الانوار. مجلسی، بحار11

با سَمِعْتُ  قالَ: حَمْزَةَ، اَبِی عَنْ  قُولُ: اللِ  عَبْدِ  اَ نّا نَّ اِ  يَ  نْكَتُ  لَمَنْ  مِ بِهِ، فِی يُ  لْ ا اِنْ  وَ  قَ  نّ   يَسْمَعُ   لَمَنْ  امِنّ  اِنَّ  وَ  مَنامِهِ، فِی يُؤتى   لَمَنْ  مِ
لْسِلَ  صَوْتِ  مِثْلَ   الصَّوْتَ  يهِ  لَمَنْ  امِنّ  إِنَّ  وَ  الطَّسْتِ، فِي ةِ السِّ تِ أْ عْظَمُ  صُورَةٌ  تَ رَئِيلَ  مِنْ  أَ  مِيكائِيلَ. وَ  جَبْ 

قْرٌ  وَ  :521 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن قُلُوبِ   فِی  نَكْتٌ  وَ  الْاَسْماعِ  فِی نَ  لْسِلَةِ  صَوْتِ  مِثْلَ   الصَّوْتَ   يَسْمَعُ  وَ   الْ  .الطَّشْتِ  فِی السِّ

ص ص، 1ج رالدّرجات، ئو صفّار، بصا 65 – 27، ص 56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛152، ص 8و ج  561، ص 1کلینی، کافی، ج .  12

 . 511و  515،  119 - 116

طوسی، امالی، ص  ؛185، ص 28و ج  87و  21، 19ص ص، 56و ج  21، ص 52و ج  572، ص 18، ج الانوارمجلسی، بحار.  16

 .511و  515ص ص، 1ج و صفّار، بصائرالدّرجات،  128
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رَئيِلَ   نْ اكَْبَ رُ مِ   خَلْقٌ فرمودند:  الْاَسْماعِ  و هم از تر است عظیمکه هم از جبرئیل  مخلوقی 11: وَ مِيكائيِلَ   جَب ْ

 نماید. و آن علم را منتقل میالقدس است که همان روح ؛کندمیکائیل، آن صدا را تولید می

فِي  نَ قْرٌ است و علمی که  فِی الْقُلُوبِ   نَكْتٌ علمی که  ،بوُرمَزْ علم  ،غابِراین چهار نوع علم، یعنی علم 

طور نیست که علمشان ثابت دهد. اینرا افزایش می روز علم و آگاهی ائمّهشبانه است، اعِ سْمالْاَ 

 فزونی است. به  روعلمشان ار رهگذر، دائماً از این چه 18باشد.

را  مَرحْ الْاَ  رُ جَفْ  است.موسوم جفر سرخ  19:مَرحْ الْاَ  رُ جَفْ به در روایات  بیتی علم اهلپنجمین شاخه

هم ظرفی است که سلاح پیامبر20: اللِ   رَسُولِ   سِلاحُ   وِعاءٌ فِيهِ ند که ا هروایات توضیح داددر 

جفر  21: يَضب ْ رُ الْاَ جَفْ  ششمبخش جفر احمر است. این در  بیتدر آن است. بخشی از علوم اهل

و همچنین آمده  22که در روایات گفته شده جنس آن از پوست گاو و مملوّ از علم استاست سفید 

که  ظرفی است 23: جَفْرُ الْابَْ يَضُ : دَ وَ كُتُبُ الِل الْاُولى  و وَ زبَوُرُ داوُ  وَ اِنْجِيلُ عِيسى   وِعاءٌ فِيهِ تَ وْراةُ مُوسى  است: 

                                            

 اَبِی عَنْ : 82، ص 15البراعة، ج و خوئی، منهاج 511ص ، 1ج صفّار، بصائرالدّرجات،  ؛22، ص 56، ج الانوارمجلسی، بحار.  17

با سَمِعْتُ  قالَ  بَصِيرٍ  قُولُ  اللِ  عَبْدِ  اَ اّ  يَ  ن اّ لا لَوْ  وَ  النَّهارِ  وَ  اللَّيْلِ  فِی نُزادُ  اِ ن فِدَ  نُزادُ  اَ نَ دَنا ما لَ  مَنْ  فِداكَ  جُعِلْتُ  بَصِيرٍ  اَبُو فَقالَ  عِنْ

أتِيكُم ا اِنَّ  قالَ    يَ نّ نَةا  يعُايِنُ  لَمَنْ  مِ نّا اِنَّ  وَ  مُعايَ  قَرُ  نْ مَ  مِ نْ  هِ  فِی يُ  بِ لْ نّا اِنَّ  وَ  كَيْتَ  وَ  كَيْتَ  قَ  هِ  يَسْمَعُ  مَنْ  مِ ذُنِ اُ لْسِلَةِ  كَوَقْعِ  وَقْعاا  بِ  فِی السِّ

أتِيكُمْ  مَنْ  فِداكَ  اللُ  جَعَلَنِیَ  قُ لْتُ  قالَ  الطَّسْتِ  لِكَ  يَ رُ   خَلْقٌ  هُوَ  قالَ  بِذ  رَئِيلَ   مِنْ  اكَْبَ  يلَ  وَ   جَبْ   . مِيكائِ

میانجی، مکاتیب الائمّة، و احمدی 156 - 151 صص، 1ج صفّار، بصائرالدّرجات،  ؛61و  62 ص، ص56، ج الانوارسی، بحار. مجل18

 .17، ص 5ج 

و  118و  111ص ص، 25و ج  56، ص 17و ج  17و  18 ص، ص56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛512، ص 1کلینی، کافی، ج  . 19

 .175، ص 5احتجاج، ج علی،  احمدبنطبرسی، 

 .521، ص 1شهرآشوب، مناقب، ج و ابن 172، ص 5الغمّة، ج اربلی، کشف ؛18، ص 56، ج الانوار. مجلسی، بحار52

و  118و  111ص ص، 25و ج  56، ص 17و ج  17و  18 ص، ص56، ج الانوارمجلسی، بحار ؛512، ص 1. کلینی، کافی، ج 51

 .122و  121، 122ص ص، 1ج صفّار، بصائرالدّرجات، 

 .121ص ، 1ج رجات، و صفّار، بصائرالدّ 511، ص 1کلینی، کافی، ج . 55

 .18، ص 56بحارالانوار، ج  ،یو مجلس 891، ص 5والجرائح، ج  الخرائج ،ی؛ راوند86، ص 5ارشاد، ج  د،یمف .23
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ف حُمثل صُ، ولیو کُتُب اُ زبور داوود ،عیسی، انجیل تورات موسی ،در داخل آن

 است.  قرار دارد و در اختیار ائمّه پیامبران گذشته های و کتاب ابراهیم

هایی در بحث خاطرتان هست؛ 24است. زهرا یمصحف فاطمه بیت م اهلوی عل شاخه نهفتمی

، جبرئیل خدا این را توضیح دادم که بعد از رحلت پیامبر داشتیم، به حضرت زهراکه راجع

 آورد. سپس حضرت فاطمهو حقایقی را میآمد می خدمت حضرت زهرابه هفتاد روز حدّاقل 

-مصحف فاطمهشد  ،هانوشتهبا خطّ خودشان نوشتند و آن  کردند و حضرت امیراملا آن حقایق را 

  اَنْ   اِلى    يَمْلِكُ   وَ اَسْماءُ مَنْ   حادِثٍ   مِنْ   ما يَكُونُ  :است. در روایات آمده است که نزد ائمّه ،زهرا ی

نام تمام فرمانروایانی که تا  ی تاریخ وتّفاقات آیندهتمام ا در مصحف حضرت زهرا 25:السّاعَةُ   تَ قُومَ 

در بعضی روایات آمده است که این  روز قیامت در بین بشر حکومت خواهند کرد، نوشته شده است.

از روایات نقل شده دیگر در بعضی و  26است و خطّ امیرالمؤمنین اللهرسول ءبه املا مصحف،

نوشته خطّ امیرالمؤمنینبه و آورد  ی زهرابرای فاطمه جبرئیلاست که  یی وحیکه 

                                            

 وَ  مَزْبُورٌ  وَ  غابِرٌ  عِلْمُنا:186 ص ،5 ج ارشاد، مفید، و 576 ص ،1 ج مناقب، شهرآشوب،ابن ؛18 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،. 51

قُلُوبِ  فِی نَكْتٌ  قْرٌ  وَ  الْ دَنَا اِنَّ  وَ  الْاَسْماعِ  فِی نَ  ا اِنَّ  وَ  فاطِمَةَ   مُصْحَفَ  وَ   الْاَبْ يَضَ  الْجَفْرَ  وَ  الْاَحْمَرَ  الْجَفْرَ  عِنْ دَنَ  فِيها الْجامِعَةَ  عِنْ

هِ  النّاسُ  يَحْتاجُ  ما جَمِيعُ  يْ لَ  .اِ

 .172 ص ،5 ج الغمّة،کشف اربلی، و 175 ص ،5 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، ؛18 ص ،56 ج ،الانوارحارب مجلسی، .52

 عَنْ  مُوسى   بْنِ  رِفاعَةَ  عَنْ  :187 ص ،5 ج ،زمدینةمعاج بحرانی، و 572 ص اختصاص، ،مفید ؛125 ص ،19 ج ،الانواربحار مجلسی، .56

لَمّا صَحِيفَةا  عَلِی   عَلَى يُمْلِی كانَ  اللِ  رَسُولَ  اَنَّ   اللِ  عَبْدِ  اَبِی لَغَ  فَ   كَتَبَ  ثُمَّ  عَلِی   حَجْرِ  فِی رَأسَهُ  اللِ  رَسُولُ  وَضَعَ  نِصْفَها بَ 

لََ   حَتَّى عَلِی   تَ مّا الصَّحِيفَةُ   تِ امْ لَ  اَمْلی   بَلْ  قالَ  اللِ  رَسُولَ  يا اَنْتَ  فَقالَ  عَلِیُّ  يا عَلَيْكَ  اَمْلى   مَنْ  قالَ  رَأسَهُ  اللِ  رَسُولُ  رَفَعَ  فَ 

رَئِيلُ. عَلَيْكَ   جَبْ 

دَنا وَ :121 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 11 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،  وَ  اللِ  كِتابِ  مِنْ  آيَةٌ  فِيهِ  ما فاطِمَةَ  مُصْحَفَ  اللِ  وَ  عِنْ

نَّهُ  مْلاءُ   اِ دِهِ    عَلِیٌ   خَطَّهُ  وَ    اللِ   رَسُولِ  لَاِ يَ   . بِ
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شد.
 تاروای بعضیدر  ی روایات مشترک است؛ منتهادر همهاست،  اینکه به خطّ امیرالمؤمنین 27

گفته شده  است و در بعضی دیگر املای خود پیغمبر : اللِ   اِمْلاءُ رَسُولِ  استگفته شده 

مصحف  . پسآورد می برای حضرت زهرا که جبرئیل بعد از رحلت پیامبری است ی وحی

 است.  های علم ائمّهدیگر از شاخه یکی زهراحضرت 

جنس آن از پوست بز یا پوست گوسفند است. این که دیدم  در روایات .است جامِعَةلای دیگر شاخه

  طُولهُُ   كِتابٌ تعبیر است: این است. در روایات  و خطّ امیرالمؤمنین هم به املاء پیامبرکتاب 

عُونَ  مِنْ فَ لْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِیِّ  ءُ رَسُولِ اللِ اِمْلا است که طول آن هفتاد ذراع است؛ اینوشته: ذِراعاا   سَب ْ

که از زبان حضرت بیان شده و خطّ است  اللهاملاء رسول بيَِدِهِ:بْنِ ابَِی طالِبٍ 

فِيهِ وَ الِل جَمِيعُ ما تَحْتاجُ نوشته شده است. بعد فرمودند:  حضرت که با دستاست  نینامیرالمؤم

اب در این کت والله!فرمودند:  وگند جلاله به زبان جاری کردند وس ماما 28:يَ وْمِ الْقِيامَةِ  اِليَْهِ النّاسُ اِلى  

 دارد.  وجود، هستندها تا روز قیامت به آن نیازمند انسان ی آنچهجامعه، همه

ذا اِ   الْاِمامَ   اِنَّ فرمایند: میامام صادقدر روایتی،  هشت شاخه شد. علوم ائمّه ،به روایات پس بنا

 یزی را بداند،چکه  تعلّق گیرد و اراده کند شه محض اینکه مشیّت و خواستبامام  29: عَلِمَ   يَ عْلَمَ   شاءَ اَنْ 

 داند.  میآن چیز را  بلافاصله

                                            

 ج العلوم،عوالم اصفهانی،بحرانی و 121 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار،  ؛79 ص ،11 ج و 11 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .57

عْدَ  مَكَثَتْ  فاطِمَةَ  اِنَّ  :812 ص ،11 وْماا  سَبْعِينَ  وَ  خَمْسَةا  اللِ  رَسُولِ  بَ  يها  عَلى   شَدِيدٌ   حُزْنٌ  دَخَلَها  كانَ  قَدْ  وَ  يَ  بِ  كانَ  وَ  اَ

رَئِيلُ  أتِيها جَبْ  يُحْسِنُ  يَ بِيها عَلى   عَزاءَها فَ  فْسَها يُطَيِّبُ  وَ  اَ بِيها عَنْ  يُخْبِرُها وَ  نَ  عْدَها يَكُونُ  بِما يُخْبِرُها وَ  مَكانِهِ  وَ  اَ  كانَ  وَ  تِهاذُرِّيَّ  فِی بَ 

لِكَ  يَكْتُبُ  عَلِی     .فاطِمَةَ  مُصْحَفُ  فَه  ذا ذ 

 .186 ص ،5 ج ارشاد، مفید، و 175 ص ،5 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، ؛18 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .58

 .112 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 26 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، ؛528 ص ،1 ج کافی، کلینی، .59
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  امُِّ   كَوَحْیِ    وَحْيٌ لحظه رو به اضافه شدن است. در روایات گفته شده است:  به لحظه ائمّه حادثعلم 

-میکه  چنان شد؛ یی که به مادر حضرت موسی ییی است مثل وح یوحوحی به امام،  30: مُوسى  

وحی  ما به مادر موسی 31:اَنْ اَرْضِعِيهِ فَاِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالَْقِيهِ فِی الْيَمِّ  مُوسی    امُِّ  وَ اَوْحَيْنا اِلى  ید: فرما

که  کسی نداز.بیم بر جان او ترسیدی، او را در رود نیل وقت هات را شیر بده و هرکردیم که بچّه

بر نبود؛ ولی پیغم گردانیم. مادر حضرت موسیمیگیرد و ما او را به تو بر ست، او را میش ادشمن

طور که  این وحی ]همانشود. می از این جنس وحی به امام. امُِّ مُوسى   وَ اَوْحَيْنا اِلى  گوید: قرآن می

الهام قلبی و  الْقَلب  فِی  نَكْتٌ  افتد؛میامام به قلب گیرد؛ یا  های مختلف صورت می بیان شد،[ به شکل

های است. این علوم به شکل انرسد و یا توأمبه گوش او می صداییو  است نَ قْرٌ فِی الْاَسْماعِ است؛ یا 

 32لحظه رو به اضافه شدن است. به ، لحظهمختلف

دانیم؛ یعنی هم بر را می فصلُ الخِطابو  مَناياو  بَلاياند: ما علم ا هفرمود ائمّه ،طور در روایاتهمین

هم علم به مرگ داریم؛ و  یمخواهد افتاد، آگاهو در آینده است ایی که در عالم اتّفاق افتاده هی بلاهمه

                                            

 .117 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 586 ص اختصاص، ،مفید ؛28 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .12

 .7 یآیه قصص، یسوره .11

با سَمِعْتُ  قالَ  بَصِيرٍ  اَبِي عَنْ  :232 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، .15 قُولُ  اللِ  عَبْدِ  اَ اّ يَ  ن نُزادُ  اِ زَدْ  لَمْ  لَوْ  وَ  النَّهارِ  وَ  اللَّيْلِ  فِي لَ نَفِدَ  نُ   ما لَ

دَنا  .عِنْ

دَنا اِنَّ  قالَ  ثُمَّ  :125 ص ،1 ج الدّرجات،بصائر صفّار، و 19 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، ؛512 ص ،1 ج کافی، کلینی،  ما عِلْمَ  عِنْ

قُومَ  اَنْ  اِلى   كائِنٌ  هُوَ  ما عِلْمَ  وَ  كانَ  عِلْمُ  هُوَ  اللِ  وَ  ذاه    فِداكَ  جُعِلْتُ  قُ لْتُ  قالَ  السّاعَةُ  تَ  نَّهُ  قالَ  الْ عِلْمٌ  اِ  جُعِلْتُ  قُ لْتُ  قالَ  بِذاكَ  لَيْسَ  وَ  لَ

عِلْمُ  ءٍ  شَیْ  فَاَیُّ  فِداكَ  اللَّيْلِ   يَحْدُثُ  ما قالَ  الْ عْدِ  مِنْ  الْاَمْرُ  النَّهارِ  وَ   بِ عْدَ  ءُ  لشَّیْ ا وَ  الْاَمْرِ  بَ  وْمِ  اِلى   ءِ  الشَّیْ  بَ  قِيامَةِ. يَ   الْ

اّ  قالَ  اللِ  عَبْدِ  اَبِی عَنْ  :859 ص ،5 ج والجرائح،الخرائج راوندی، ن عْلَمُ  اِ نَ  اللَّيْلِ  يَحْدُثُ  ما لَ عْدَ  الْاَمْرَ  النَّهارِ  وَ  بِ عْدَ  ءَ  الشَّیْ  وَ  الْاَمْرِ  بَ   بَ 

نْكَتُ  ءِ  الشَّیْ  لُو   فِی  يُ  ناقُ  قَرُ  وَ  بِ نْ  نا فِی يُ  عْرِفُهُ. آذانِ نَ   فَ 

مامُ  يُزادُ   كَيْفَ  قُ لْتُ  قالَ: اللِ  عَبْدِ  اَبِی عَنْ  :511 ص ،1 ج الدّرجات،بصائر صفّار، و 86 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،   فَقالَ   الْاِ

نّا نْكَتُ   مَنْ  مِ هِ  فِی  يُ  ذُنِ نّا وَ  نَكْتاا  اُ قْذَفُ  مَنْ  مِ لْ  فِی يُ  نّا وَ  قَذْفاا  بِهِ قَ   يُخاطَبُ. مَنْ  مِ
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فصل اگر مقصود از که  دانیم؛را هم می الخِطابِ  لفصو  زمانی خواهد مرد کس چهدانیم هریعنی می

 33است. بیتیعنی علم قرآن هم نزد ما اهل قرآن باشد، ،الخِطاب

و یا  دننبی هستند؛ یا رسول اند: یاهی دارند، سه دستهکه علم ال کسانی 34مُحَدَّث هستند. ائمّه

وحی را در خواب از مَلَک و  ؛در بیداری نه ،بیندمَلَک را می ،است که در خوابکسی  نبیمُحَدَّث. 

-که او را مییداری مَلَک را ببیند، هنگامی در بهم اگر نبی موجب بعضی از روایات، کند. بهدریافت می

شنود. بیند و وحی را میمَلَک را می ،کسی است که در خواب نبیشنود. پس بیند، صدای او را نمی

 کند.بیند و در همان بیداری هم با او گفتگو میمَلَک وحی را می ،؟ رسول در بیداریستیک رسول

در بیند، چه  نمی؛ امّا خود مَلَک را شنودست؟ مُحَدَّث کسی است که صدای مَلَک را میکی مُحَدَّث

اینها هستند: یکی  ،استهایی که در روایات برای مُحَدَّث نقل شده نمونه در بیداری.چه  خواب و

،حضرت خضر
35

 37؛ی کهف آمده استآنها در سورههر دوی  که ماجرای 36ذوالقرنین دیگری

                                            

دَنا قالَ: قالَ  جَعْفَرٍ  اَبِی عَنْ  :566 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 116 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .11 مَنايا  عِلْمُ  عِنْ  وَ  الْ

سْلامِ  مَوْلِدُ  وَ   الْعَرَبِ   اَنْسابُ  وَ   الْخِطابِ   فَصْلُ  وَ  الْبَلايا  . الْاِ

مِيرِ  :581 ص اختصاص، ،مفید و 616 ص ،5 ج خصال، صدوق، ؛161 ص ،55 ج ،الانواربحار مجلسی، مُؤمِنِينَ  اَ هُ  قالَ  الْ تُ  سَمِعْ

قُولُ  وْمِ  اِلى   كانَ  مِمّا وَ  الْحَرامِ  وَ  الْحَلالِ  مِنَ  بابٍ  اَلْفَ  عَلَّمَنِی اللِ  رَسُولَ  اِنَّ   يَ  قِيامَةِ  يَ  فْتَحُ  مِنْها بابٍ  كُلُّ  الْ لِكَ  بابٍ  اَلْفَ  يَ   اَلْفُ  فَذ 

مَنايا  عِلْمَ   عَلِمْتُ  حَتّى   بابٍ  اَلْفِ  بَلاياا وَ  الْ  . الْخِطابِ   فَصْلَ  وَ  لْ

نَا :96 ص ،1 ج البرهان، بحرانی، و 111 ص مختصرالبصائر، محمّد،بنسلیمانبنحسن ى،حلّ ؛18 ص ،21 ج ،الانواربحار مجلسی،  الَّذِی اَ

مَنايا عِلْمَ  عَلِمْتُ  مُسْتَحْفَظِينَ  فِينَ الْمُسْتَخْ   النَّبِيِّينَ   آياتِ   اسْتُحْفِظْتُ  وَ   الْاَنْسابَ  وَ  الْخِطابِ  فَصْلَ  وَ  الْقَضايا وَ  الْبَلايا وَ  الْ  ... الْ

 - 327 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 82 - 22 صص ،02 ج بحارالانوار، مجلسی، ؛071 و 072 صص ،1 ج کافی، کلینی، .34

374. 

با سَمِعْتُ  قالَ  الثُّمالِیِّ  حَمْزَةَ  اَبِی عَنْ  :171 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 79 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .12  جَعْفَرٍ  اَ

قُولُ  رْسَلْنا ما وَ   يَ  بْلِكَ  مِنْ  اَ مَنّى   اِذا اِلّا  مُحَدَّثٍ  لا وَ  نَبِی   لا وَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَ  لْقَى تَ يْطانُ  اَ يَّتِهِ  فِی الشَّ نِ مْ قُلْتُ  اُ  قالَ  الْمُحَدَّثُ  ءٍ  شَیْ  اَیُّ  وَ  فَ 

نْكَتُ  هِ  فِی يُ  ذُنِ يَسْمَعُ  اُ قْرَعُ  اَوْ  الطَّسْتِ  كَطَنِينِ  طَنِيناا  فَ  بِهِ  عَلى   يُ  لْ يَسْتَمِعُ  قَ  لْسِلَةِ  كَوَقْعِ  وَقْعاا  فَ  قُلْتُ  الطَّسْتِ  عَلَى السِّ   مِثْلَ  لا  لَ فَقا ؟نَبِی   فَ 
يْنِ   ذِی  مِثْلَ  وَ  الْخَضِرِ  رْنَ  قَ  . الْ



 

 

 

 

12 

تخت و وزیر سلیمان بود کسی که  همان 38؛مانصاحِبُ سُلَيْ ر روایات، یبه تعب است؛ برخیابنصفآدیگر 

که است  40طالوتی دیگر  نمونه 39.از یک چشم به هم زدن به دربار سلیمان آوردبلقیس را در کمتر 

                                                                                                                              

نَا كُنْتُ  قالَ: الثُّمالِیِّ  حَمْزَةَ  اَبِی عَنْ  :151 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 72 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، مُغِيرَةُ  وَ  اَ  سَعِيدٍ  بْنُ  الْ

تانَا الْمَسْجِدِ  فِی جالِسَيْنِ  اَ نَةَ  بْنُ  الْحَكَمُ  فَ يْ  قَدْ  فَقالَ  عُيَ  ناهُ فَسَأَ  قَطُّ  اَحَدٌ  سَمِعَهُ  ما حَدِيثاا  جَعْفَرٍ  اَبِی مِنْ  سَمِعْتُ  لَ رَنا اَنْ  فَاَبى   لْ خْبِ  بِهِ  يُ

هِ  فَدَخَلْنا يْ قُلْنا عَلَ نَةَ  بْنَ  الْحَكَمَ  اِنَّ  فَ  يْ  رَنا عُيَ  خْبَ  نَّهُ  اَ رَنا اَنْ  فَاَبى   قَطُّ  دٌ اَحَ  مِنْكَ  يَسْمَعْهُ  لَمْ  ما مِنْكَ  سَمِعَ  اَ خْبِ هِ  يُ عَمْ  فَقالَ  بِ  عِلْمَ  وَجَدْنا نَ 

بْلِكَ  مِنْ  اَرْسَلْنا ما وَ  اللِ  كِتابِ  مِنْ  آيَةٍ  فِی عَلِی   قُلْنا مُحَدَّثٍ  لا وَ  نَبِی   لا وَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَ   وَ  عَلِی   كِتابِ  فِی فَقالَ  هِیَ  كَذاه    لَيْسَتْ  فَ 
رْسَلْن ما بْلِكَ  مِنْ  ااَ مَنّى   اِذا اِلّا  مُحَدَّثٍ  لا وَ  نَبِی   لا وَ  رَسُولٍ  مِنْ  قَ  لْقَى تَ يْطانُ  اَ هِ  فِی الشَّ يَّتِ نِ مْ قُلْتُ  اُ نْكَتُ  فَقالَ  الْمُحَدَّثُ  ءٍ  شَیْ  اَیُّ  وَ  فَ   يُ 

نِهِ  فِی ذُ يَسْمَعُ  اُ قْرَعُ  اَوْ  الطَّسْتِ  كَطَنِينِ  طَنِيناا  فَ  بِهِ  عَلى   يُ  لْ يَ  قَ  لْسِلَةِ  كَوَقْعِ  وَقْعاا  سْمَعُ فَ  قُلْتُ  الطَّسْتِ  عَلَى السِّ نَّهُ  فَ  بِیٌ   اِ   مِثْلُ  لا  قالَ  ثُمَّ  ؟ نَ
يْنِ  ذِی  مِثْلُ  وَ  الْخَضِرِ  رْنَ  قَ  . الْ

 .171 و 151 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 79 و 72 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .16

عْيَنَ  بْنِ  حُمْرانَ  نْ عَ  :167 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 71 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،  لَسْتَ  اَ  جَعْفَرٍ  لِاَبِی قُ لْتُ  قالَ: اَ

تَنِی ثْ  يّاا  اَنَّ  حَدَّ ثاا  كانَ  عَلِ هُ  مَنْ  قُ لْتُ  بَلى   قالَ  مُحَدَّ ثُ هُ  مَلَكٌ  قالَ  يُحَدِّ ثُ قُولُ  قُ لْتُ  قالَ  يُحَدِّ نَّهُ  فَاَ لُهُ  بَلْ  لا قالَ  رَسُولٌ  اَوْ  نَبِی   اِ ثَ    مَثَلُ  مَ
يْنِ  ذِی مَثَلُ  وَ  مُوسى    صاحِبِ   مَثَلُ  وَ   سُلَيْمانَ   صاحِبِ  رْنَ  قَ لَغَكَ  ما اَ  الْ يّاا  اَنَّ  بَ  يْنِ الْقَ  ذِی عَنْ  سُئِلَ  عَلِ يّاا  كانَ  فَقالُوا رْنَ  بِ  كانَ  بَلْ  لا قالَ  نَ

حَبَّهُ  اللَ  اَحَبَّ  عَبْداا  لُهُ. ذافَه    فَناصَحَهُ  اللَ  ناصَحَ  وَ  فَاَ ثَ   مَ
 این 121 - 83 آیات در ،ذوالقرنین ماجرای به و کهف یسوره 85 - 62 آیات در خضر حضرت و موسی حضرت ماجرای به .17

 است. شده اشاره سوره

 عَمّارٍ  عَنْ  :125 ص ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 168 ص ،11 ج ،الانواربحار مجلسی، ؛198 ص ،1 ج کافی، کلینی، .38

ةُ  ما اللِ  عَبْدِ  لِاَبِی قُ لْتُ  قالَ: السّاباطِیِّ  زِلَ نْ ةِ  مَ ةِ  قالَ  الْاَئِمَّ زِلَ يْنِ  ذِی كَمَنْ رْنَ  قَ ةِ  وَ  الْ زِلَ ةِ  وَ   يُوشَعَ  كَمَنْ زِلَ  قالَ   سُلَيْمانَ   صاحِبِ   آصَفَ  كَمَنْ

دٍ  حُكْمِ  وَ  دَ و داوُ  آلِ  حُكْمِ  وَ  اللِ  بِحُكْمِ  قالَ  تَحْكُمُونَ  فَبِما قّانا وَ  مُحَمَّ لَ تَ  هِ  يَ  قُدُسِ. رُوحُ  بِ  الْ

عْيَنَ  بْنِ  حُمْرانَ  عَنْ  :167 ص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 71 ص ،56 ج بحارالانوار، مجلسی،  لَسْتَ  اَ  جَعْفَرٍ  لِاَبِی قُ لْتُ  قالَ: اَ

تَنِی ثْ  يّاا  اَنَّ  حَدَّ ثاا  كانَ  عَلِ هُ  مَنْ  قُ لْتُ  بَلى   قالَ  مُحَدَّ ثُ هُ  مَلَكٌ  قالَ  يُحَدِّ ثُ قُولُ  قُ لْتُ  قالَ  يُحَدِّ نَّهُ  فَاَ لُهُ  بَلْ  لا قالَ  رَسُولٌ  اَوْ  نَبِی   اِ ثَ    مَثَلُ  مَ
يْنِ  ذِی مَثَلُ  وَ  مُوسى    صاحِبِ   مَثَلُ  وَ   سُلَيْمانَ   صاحِبِ  رْنَ  قَ لَغَكَ  ما اَ  الْ يّاا  اَنَّ  بَ  يْنِ الْقَ  ذِی عَنْ  سُئِلَ  عَلِ يّاا  كانَ  فَقالُوا رْنَ  بِ  كانَ  بَلْ  لا قالَ  نَ

حَبَّهُ  اللَ  اَحَبَّ  عَبْداا  لُهُ. ذافَه    فَناصَحَهُ  اللَ  ناصَحَ  وَ  فَاَ ثَ   مَ

كَ طَرْفُكَ فَ لَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ لَيْ اِ نْ يَ رْتَدَّ اَ ناَ آتيِكَ بِهِ قَ بْلَ اَ قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ  :نمل ی سوره 12 ی هآی به است اشاره .19

لُوَنِي مِ  اذهَ    .نَّ ربَِّي غَنِي  كَريِمٌ اِ مَنْ كَفَرَ فَ  ا يَشْكُرُ لِنَ فْسِهِ وَ نَّماِ مَنْ شَكَرَ فَ  وَ كْفُرُ اَ مْ اَ شْكُرُ اَ  اَ نْ فَضْلِ ربَِّي ليَِب ْ

بارَكَ  اللُ  كانَ  قَدْ  فرمود: وحی طالوت به خدا دهد می نشان که روایاتی .12 ل ى  اَوْح ى  تَعال وَ  تَ نَّهُ   الُوتَ طى  اِ قْتُلُ  لا اَ  لَبِسَ  مَنْ  اِلّا  جالُوتَ  يَ 

دِرْعِهِ  فَدَعا اهفَمَلََ  دِرْعَكَ  لَبِسَها بِ يْهِ  فَاسْتَ وَتْ  دُ و داو  فَ  قْتُلَ  اَنْ  اللُ  عَسَى فَقالَ  اِسْرائِيلَ  بَنِی مِنْ  حَضَرَهُ  مَنْ  وَ  الُوتَ ط لِكَ ذ   فَراعَ  عَلَ  يَ 

هِ: الُوتَ ج  . 921 ص ،5 ج والجرائح،خرائجال راوندی، و 122 ص ،1 ج الدّین،کمال صدوق، ؛116 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، بِ
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هستند؛  نها مُحَدَّثی آهمه جالوت حکم داد.با  برای مبارزه حضرت داودبه  کهفرماندهی بود 

-را می بینند؛ امّا صدای اووحی را نمی ه در خواب، مَلَکچه در بیداری و چکه هستند  یعنی کسانی

یعنی مَلَک  41مُحَدَّث است؛است و نه رسول؛ بلکه  نه نبی مُحَدَّث است. پس امام ام. امشنوند

 گوید.حدیث می برای ایشان

 های جمعه به عرششب و انبیاء هائمست که ارواح ، این اهائمدر رابطه با علم روایاتی  باز از

های ستون ا وهقائمهد؛ نزد هر یک از نکند؛ هفت بار عرش را طواف مینرود؛ به معراج مینکنمی عروج

د و در مسیر رفت و برگشت سفر نگردمید و سپس به این عالم برنارگزعرش دو رکعت نماز می

 42شود.افزوده می ائمههای جمعه، بر علوم انبیاء و  شب

                                                                                                                              

  كانَ  ماكَ  ی  بِ نَ  لا وَ  ولٍ سُ رَ بِ  سَ يْ لَ  وَ  وثٌ عُ ب ْ مَ  كٌ لِ مَ  نِ يْ ن َ رْ قَ الْ  وذُ  وَ  هُ لُ ث ْ مِ  مْ فيكُ  و  :است بودهن انبیاء از طالوت دهد می نشان که روایاتی

هُمْ  لَهُمْ  قالَ  وَ » لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  اللُ  قالَ  وتُ طالُ  ي ُّ بِ  صدوق، ؛180 ص ،10 ج بحارالانوار، مجلسی، «:مَلِكاا  طالُوتَ  لَكُمْ  بَ عَثَ  قَدْ  اللَ  نَّ اِ  نَ

  .143 ص نورالمبین، جزائری، و 048 ص ،1 ج خصال،

 - 167 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 86 - 66 صص ،56 ج بحارالانوار، مجلسی، ؛571 و 572 صص ،1 ج کافی، کلینی، .41

171. 

 -112 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 92 - 87 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، ؛521 و 521 صص ،1 ج کافی، کلینی، .15

115. 

نا  اِنَّ  قالَ: جَعْفَرٍ  اَبِی عَنْ  روایات: این ی جمله از أنِ   مِنَ  لَشَأناا  الْجُمُعَةِ   لَيالِی فِی لَ ؤْذَنُ  قالَ  شَأنٍ  اَیَّ  فِداكَ  جُعِلْتُ  قُ لْتُ   الشَّ كَةِ  يُ  لْمَلائِ  وَ  لِ

يْنَ  الَّذِی الْوَصِیِّ  وَ  الْاَوْصِياءِ  الْاَرْواحِ  وَ  الْمَوْتى   وْصِياءِ الْاَ  وَ  النَّبِيِّينَ  يْكُمْ  بَ  عْرَجُ  ظَهْرانَ  يَطُوفُونَ  السَّماءِ  اِلَى بِها يُ   هُمْ  وَ  اُسْبُوعاا  رَبِّها بِعَرْشِ  فَ 

قُولُونَ  كَةِ  رَبُّ  قُدُّوسٌ  سُبُّوحٌ  يَ  رَغُوا اِذا حَتّى   الرُّوحِ  وَ  الْمَلائِ مَةٍ  كُلِّ  خَلْفَ  صَلَّوْا فَ  هُ  قائِ يْنِ  لَ تَ  نْصَرِفُونَ  ثُمَّ  ركَْعَ نْصَرِفُ  يَ  تَ   بِما الْمَلائِكَةُ  فَ 

لُهُ  خَوْفِهِمْ  وَ  اجْتِهادِهِمْ  فِی زِيدَ  قَدْ  وَ  وْاأَ رَ  لِما اِعْظامُهُمْ  ]شَدِيداا[ شَدِيد الِاجْتِهادِ  مِنَ  فِيها اللُ  وَضَعَ  ثْ  نْصَرِفُ  وَ  مِ  وَ  الْاَوْصِياءُ  وَ  بِيُّونَ النَّ  يَ 
هُمْ  شَدِيداا  الْاَحْياءِ  اَرْواحُ  فُسِهِمْ  الْفَرَحِ  اَشَدَّ  فَرِحُوا قَدْ  وَ   عَجَبُ  هِمُوا قَدْ  الْاَوْصِياءُ  وَ  الْوَصِيُّ  يُصْبِحُ  وَ  لِاَنْ  لْهاماا  الُْ عِلْمِ  مِنَ  اِ   جَمِ  مِثْلَ  عِلْماا  الْ
غَفِيرِ  هُمْ  سُرُوراا  اَشَدَّ  ءٌ  شَيْ  لَيْسَ  الْ وَ  اكْتُمْ  مِنْ  لْهَمُ  ما اللِ  وَ  مَحْبُورُ  يا قالَ  حِصَنَةا  عِنْدَكَ  كذا وَ  كذا مِنْ  اللِ  عِنْدَ  اَعَزُّ  لَه  ذا اللِ  فَ  قْرارُ  يُ   بِما الْاِ

قُولُ  حَيْثُ  صالِحاا  سَمّاكَ  قَدْ  اللَ  اِنَّ فَ  اللِ  عَلَى تَكْذِبْ  لا قالَ  صَلاحٍ  كَثِيرُ   عِنْدِی ما اللِ  وَ  قُ لْتُ  الصّالِحُونَ  اِلاَّ  تَرى    الَّذِينَ  مَعَ  فَاُولئِكَ »  يَ 

عَمَ  نْ  يْهِمْ  اللُ  اَ يقِينَ  وَ  النَّبِيِّينَ  مِنَ  عَلَ هَداءِ  وَ  الصِّدِّ عْنِی « الصّالِحِينَ  وَ  الشُّ نا آمَنُوا الَّذِينَ  يَ  اَمِيرِ  وَ  بِ كَتِهِ  وَ  الْمُؤمِنِينَ  بِ بِ  وَ  مَلائِ نْ هِ اَ  جَمِيعِ  وَ  يائِ

يْهِ  حُجَجِهِ  دٍ  عَلى   وَ  عَلَ هِ  وَ  مُحَمَّ  . السَّلامُ  الْاَبْرارِ  الْاَخْيارِ  الطّاهِرِينَ  الطَّيِّبِينَ  آلِ
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به خدا اوّل  رسد: آن علم رامی ائمهبه به این ترتیب  علوم جدید ،طور طبق روایاتمینه

و پس از ایشان به امام  ؛ سپس به حضرت مجتبیدهد؛ بعد به امیرالمؤمنینمی پیغمبر

این علوم یک به یک ،به یازده امام قبلی برسد، خواهد به امام زمانامروز که می .دهدمی حسین

 انبه ترتیب از پیغمبر و امامآن علم کند. پس عنایت می d شود؛ سپس خدا به امام زمانعطا می

 نیا بروند،از د خواهندمیامامکه  شود. زمانیتا به امام حیّ و زنده عنایت می آیدمی قبلی

ی یکی از ودایع امامت به امام بعد از خودشان منزلهبه ،ی علومی که در زمان حیاتشان دارندهمه

که  م( هنگامیخواهم مصائب را یادآوری کنروز عاشورا )نمیکه  است نقل شدهلذا  43شود؛منتقل می

است. حضرت خبری کربلا طوفانی د، در صحنهجدا ش الحسینسر از پیکر مطهّر حضرت اباعبدالله

 ؟ امام سجّاداست سؤال کردند: پسر برادرم! چه شده در داخل چادر از امام سجّاد زینب

! حضرت عمّه جان ی خیمه را کنار بزنشهادت رساندند. پرده کنم پدرم را بهگمان می :فرمودند

هاست؛ ولی بدن بالای نیزه الحسیندیدند سر مطهّر اباعبدالله کنار زدند، وقتی پرده را زینب

                                                                                                                              

وْمٍ  ذاتَ  اللِ  عَبْدِ  اَبُو لِی قالَ  قالَ: الْمُفَضَّلِ  عَنِ  بْلَ  يُكَنِّينِی لا كانَ  وَ  يَ  لِكَ  قَ  با يا ذ  قُلْ  اللِ  عَبْدِ  اَ يْكَ  تُ فَ  ب َّ نا اِنَّ  قالَ  فِداكَ  جُعِلْتُ  لَ  لَ

لَةِ  كُلِّ  فِی يْ  نَّهُ  قالَ  ذاكَ  ما وَ  اللُ  زادَكَ  قُ لْتُ  سُرُوراا  جُمُعَةٍ  لَ لَةُ  كانَ  اِذا اِ يْ  ةُ  وافَى وَ  الْعَرْشَ  اللِ  رَسُولُ  وافى   الْجُمُعَةِ  لَ  وَ  مَعَهُ  الْاَئِمَّ
نا يْ رَدُّ  فَلا مَعَهُمْ  وافَ  نا اِلى   احُنااَرْو  تُ  بْدانِ عِلْمٍ  اِلّا  اَ لِكَ  لا لَوْ  وَ  مُسْتَفادٍ  بِ نَفِدَ  ذ   عِنْدَنا. ما لَ

 ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 129 ص امالی، طوسی، ؛522 ص ،1 ج کافی، کلینی، ؛97 - 86 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .11

 .192 - 195 صص

با سَمِعْتُ  قالَ  بَصِيرٍ  اَبِی عَنْ  روایات: جمله از قُولُ  اللِ  عَبْدِ  اَ اّ لا لَوْ   يَ  ن فَدْنا نُزادُ  اَ  رَسُولِ  عِنْدَ  لَيْسَ  شَيْئاا  تُزادُونَ  قُ لْتُ  قالَ  لَاَنْ 

نَّهُ  قالَ  اللِ  نِيهِ  اِلى   ثُمَّ   عَلِیٍ   اِلى    ثُمَّ  فَاُخْبِرَ  النَّبِیُّ  اتُِیَ  لِكَ ذ   كانَ  اِذا اِ عْدَ  واحِداا  بَ تَهِی   حَتّى   واحِدٍ  بَ  نْ   الْاَمْرِ. ذَاه    صاحِبِ  اِلى   يَ 
دِ  عَنْ  لَمِیِّ الدَّ  سُلَيْمانَ  بْنِ  مُحَمَّ يهِ  عَنْ  يْ  بِ با لْتُ سَأَ  قالَ: اَ قُلْتُ  اللِ  عَبْدِ  اَ قُولُ  اَنْتَ  وَ  سَمِعْتُكَ  فِداكَ  جُعِلْتُ  فَ  رَ  تَ  اّ لا لَوْ  مَرَّةٍ  غَيْ  ن  نُزادُ  اَ

فَدْنا قَدْ  الْحَرامُ  وَ  الْحَلالُ  ااَمَّ  قالَ  لَاَنْ  هُ  اللِ  وَ  فَ  زَلَ نْ  بِيِّهِ  عَلى   اللُ  اَ مامُ  يُزادُ  ما وَ  بِكَمالِهِ  نَ قُلْتُ  قالَ  حَرامٍ  لا وَ  حَلالٍ  فِی الْاِ  ذِهِ ه    فَما فَ 

تُزادُونَ  قُ لْتُ  قالَ  امِ الْحَر  وَ  الْحَلالِ  سِوَى الْاَشْياءِ  سائِرِ  فِی قالَ  الزِّيادَةُ   مِنْ  الْاَمْرُ  يَخْرُجُ  اِنَّما لا فَقالَ  اللِ  رَسُولِ  عَلى   يَخْفى   شَيْئاا  فَ 

يَأتِی اللِ  عِنْدِ  قُولُ  اللِ  رَسُولَ  الْمَلَكُ  بِهِ  فَ  يَ  دُ  يا فَ  قُولُ  كَذا وَ  بِكَذا يَأمُرُكَ  رَبُّكَ  مُحَمَّ يَ  هِ  انْطَلِقْ  فَ  يَأتِی عَلِی   اِلى   بِ اا   فَ  يّ قُولُ  عَلِ يَ    فَ 
قُولُ   الْحَسَنِ   اِلَى  بِهِ   انْطَلِقْ  يَ  طَلِقْ   فَ  لَمْ   الْحُسَيْنِ   اِلَى  بِهِ   انْ زَلْ  فَ  نْطَلِقُ  هَكَذا يَ  عْدَ  واحِدٍ  اِلى   يَ  ن يَخْرُجَ  حَتّى   واحِدٍ  بَ  يْ لَ تُزادُونَ  قُ لْتُ  ااِ  شَيْئاا  فَ 

مُهُ  لا عْلَ عْلَمَ  اَنْ  يَجُوزُ  كَ وَيْحَ  الَ فَق اللِ  رَسُولُ  يَ  ما يَ  ئاا  مُ الْاِ مْهُ  لَمْ  شَيْ عْلَ لِهِ. مِنْ  مامُ الِْ  وَ  اللِ  رَسُولُ  يَ  بَ  قِ
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عالم را حفظ است که ولایت آری؛  .اشته استبا دست زمین را نگه د بدون سر امام حسین

آنگاه  .منتقل شد ولایت به وجود امام سجّادتا اینکه  :نِ حُسَيْ نِ الْ عَلِیِّ بْ  ی انْ تَ قَلَ الْوِلايةَُ اِلی  حَتَّ . کند می

ر علومی که د خواهند از دنیا بروند،می ای که امامحضرت آرام گرفتند و افتادند. پس در لحظه

 شود. منتقل می شانامام بعد بهاختیار دارند 

 الهیزّان علم خُ مهائست و خدا علم ،عرش است کهت روای بیتهمچنین در باب علم اهل

ی هم چیزست و چون علم خدا نزد آنها 44ها و زمین است، آگاهند؛در آسمانبه هرچه آنها  .هستند

 مخفی نیست. خدا  برای

فقط به معنی نه ها ها عالم است. آسمانآسمان یبه علم همه طور در روایات هست که امامهمین

معنا،  یها هیچ! به آسمان داند،میکه  اینها راامام  45.ستفوق اینهانه، ی و سماوی؛ کُرات و اجرام مادّ

 .آگاه استها نیز ی مراتب آسمانبه همه وجود دارند، اللهملائکةکه های ملکوت و جاهایی آسمان

آگاه و عالم، آگاه است؛  تا قیامتِدر آینده خواهد بود آنچه  به آنچه در گذشته بوده است و طورهمین

 ی اینها علم دارد. به همه دوزخ است. امامنچه در و آ استآنچه در بهشت است به 

ها کنار پرده اولوالعزم خدا، پیامبر خلیل طور که برای حضرت ابراهیمهمان :همچنین روایت داریم

ها و و خدا ملکوت آسمان 46: الْمُوقِنِينَ   لِكَ نرُِی اِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْاَرْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ وَ كَذ   رفت؛

                                            

 121 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 128 - 122 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، ؛191 و 195 صص ،1 ج کافی، کلینی، .11

- 126. 

رْقِيِّ  :517 ص ،9 ج البراعة،منهاج خوئی، و 121 ص ،1 ج رالدّرجات،ئبصا صفّار، ؛122 ص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .12 بَ   عَنْ  الْ

تُمْ  ام فِداكَ  جُعِلْتُ  قُ لْتُ  الَ:ق سَدِيرٍ  عَنْ  طالِبٍ  أَبِي نْ  ةُ  نَحْنُ  اللِ  وَحْيِ  تَراجِمَةُ  نَحْنُ  وَ   اللِ   عِلْمِ   عَلَى  اللِ   خُزّانُ   نَحْنُ  قالَ  أَ ب الْحُجَّ غَةُ الْ  الِ

وْقَ  وَ  اءِ السَّم دُونَ  مَنْ  عَلَى  الَْْرْضِ. فَ 

قُولُ  عْتُهُ سَمِ  قالَ  جَعْفَرٍ  أَبِي عَنْ  الثُّمالِيِّ  حَمْزَةَ  أَبِي عَنْ  نّ  اللِ  وَ   يَ   عَلَى لا وَ   ذَهَبٍ  عَلَى لا أَرْضِهِ  فِي خُزّانهُُ  وَ  سَمائِهِ  فِي اللِ  لَخُزّانُ  اإِ

حَمَلَةُ  امِنّ  إِنَّ  وَ  فِضَّةٍ  عَرْشِ  لَ وْمَ  الْ قِيامَةِ. يَ   الْ

 .72 یآیه انعام، یسوره .16
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هم نشان داده شده است و  بیتطور به اهلنشان داد؛ همان خلیل زمین را به حضرت ابراهیم

 47د.ها و زمین هستنا ناظر بر ملکوت آسمانآنه

دانند، علم به مؤمنان، محبّان، دشمنان و مبغضانشان است. می ائمهباز از جمله چیزهایی که 

شناسند و ارواح آنها را دو هزار سال قبل از خلق نان و مبغضان خودشان را میمحبّان، مؤمنان، دشم

دو هزار سال قبل از اینکه بدن دوستانشان خلق شود،  ائمهند. ا هنشان داد ائمهابدانشان به 

ای در صحیفه ائمه ،به روایاتیباز بنا 48اند.ارواح دشمنانشان را هم دیده ؛ندا هارواح آنها را دید

 "ديوان"است. اسم آن صحیفه هم  در آن مکتوب شاند که نام تمام شیعیان و دوستاناختیار دارن

دو صحیفه گرفتند. در یکی از این  ،در سفر معراج که پیامبر آمده استباز در حدیثی  49است.

مؤمنان الیمین  اصحاب .نوشته شده استالشّمال  نام اصحابو در دیگری الیمین  اصحابنام  ،هاصحیفه

-کافران، منکران، مبغضان و دشمنان اهلشّمال، ال اصحابهستند و  بیتو پیروان پیغمبر و اهل

                                            

 صص ،5 ج البرهان، بحرانی، و 128 - 126 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛117 - 129 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .17

115 - 116. 

 و 118 ص ،1 ج کافی، کلینی، ؛592 - 581 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛115 - 117 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،  .18

 .578 ص اختصاص، ،مفید

-مکاتیب میانجی،احمدی و 171 - 172 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛151 - 151 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .19

يفَةَ  بَنِی مِنْ  رَجُلٍ  عَنْ  :59 - 57 صص ،5 ج ،الرّسول رَأَ  الْحُسَيْنِ  بْنِ  عَلِیِّ  عَلى   فَدَخَلَ  عَمِّی مَعَ  كُنْتُ  قالَ: حَنِ يْنَ  ى  فَ  دَيْهِ  بَ   يَ

نْظُرُ  صَحائِفَ  نا  دِيوانُ  ذاه    قالَ  فِداكَ  جُعِلْتُ  الصُّحُفُ  ذِهِ ه    ءٍ  شَيْ  اَیُّ  لَهُ  فَقالَ  فِيها يَ  تِ تَأذَنُ  اَ  قالَ  شِيعَ عَمْ  قالَ  فِيهِ  اسْمِی اَطْلُبُ  فَ   فَقالَ  نَ 

رَأُ  لَسْتُ  فَاِنِّی قْ  تَأذَنُ  الْبابِ  عَلَى اَخِی ابْنُ  وَ  اَ هُ  فَ  يَدْخُلُ  لَ قْرَأَ  حَتّى   فَ  عَمْ  قالَ  يَ  اَدْخَلَنِی نَ  نَظَرْتُ  عَمِّی فَ  هَجَمْتُ  ءٍ  شَیْ  فَاَوَّلُ  الْكِتابِ  فِی فَ 

يْهِ  قُلْتُ  اسْمِی عَلَ ةِ  رَبِّ  وَ  اسْمِی فَ  بَ كَعْ يْنَ فَ  وَيْحَكَ  قالَ  الْ نَا اَ  الْحُسَيْنِ  بْنُ  عَلِیُّ  فَقالَ  عَمِّی اسْمَ  وَجَدْتُ  ثُمَّ  سِتَّةٍ  اَوْ  اَسْماءَ  بِخَمْسَةِ  فَجُزْتُ  اَ

هُمْ  اللُ  اَخَذَ  نا عَلى   مَعَنا مِيثاقَ  تِ قُصُونَ  لا وَ  يَزِيدُونَ  لا وَلايَ نْ  تَناشِي خَلَقَ  وَ  عِلِّيِّينَ  اَعْلى   مِنْ  خَلَقَنا اللَ  اِنَّ  يَ  نا مِنْ  عَ تِ  وَ  لِكَ ذ   مِنْ  اَسْفَلَ  طِينَ
ينٍ  مِنْ  عَدُوَّنا خَلَقَ  ياءَهُمْ  خَلَقَ  وَ  سِجِّ وْلِ هُمْ  اَ  النّارِ. اَسْفَلِ  مِنْ  مِنْ 
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هم دست  ائمهبین  دادند و در ائمهاین دو صحیفه را به  اکرمهستند. پیغمبر بیت

 50منتقل شد. به دست

هند؛ ولو اینکه دن را تشخیص میدوست و دشمنشا ،در یک نگاه باز درروایات هست که ائمّه

ادای  ،تظاهر به دشمنی کند دوستکنند؛ یعنی تظاهر  ند،چیزی که هست دوست و دشمن به غیر آن

و ادّعای تظاهر  ای خودش درست کرده باشد؛ یا دشمنشانبر یظاهرچنان درآورد و ها را دشمن

تشخیص شمنانشان را تمام دوستان و ددر یک نگاه  ؛خورندگول نمی ائمه دوستی کند.

 51دهند. می

دهند؛ چون دوستان و دشمنانشان را تشخیص می ،از لحن قول هم باز در روایات هست که ائمّه

 ،ای پیغمبر! تو با لحن سخن هم 52: الْقَوْلِ   وَ لتََ عْرفَِ ن َّهُمْ فِی لَحْنِ فرمود:  به پیغمبرقرآن راجع

دهند که فرد تشخیص می حرف زدناز لحن نیز  ائمّهدهی.مؤمنان را تشخیص میمنافقان و 

 53.ست یا دشمنشانا دوستشان

دورانی که در رحم مادر در  امامکه  گونه نقل شده استروایات دیگری وجود دارد که در آنها این

شود، ستونی از نور، از آسمان می که از مادر متولّد شنود و زمانیصداهای این عالم را می برد، به سر می

د و ی بندگان را ببینتواند اعمال همهکند، میوقتی به آن نگاه می د؛گیررش قرار میزمین در اختیا و

                                            

 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛522 ص ،19 ج و 157 و 152 ،118 صص ،56 ج  و 187 ص ،18 ج ،الانواربحار مجلسی، .22

 .128 و 122 صص ،2 ج و 619 ص ،1 ج و 121 و 121 صص ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و195 - 192

 و 118 ص ،1 ج کافی، کلینی، ؛592 - 581 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛115 - 117 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،  .21

 .578 ص اختصاص، ،مفید

 .12 یآیه ،محمّد یسوره .25

 و 129 صص امالی، طوسی، ؛592 - 581 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفاّر، ؛115 - 117 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .21

 .551 و 118 صص ،1ج کافی، کلینی، و 112
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ستونی از نور که  تعبیر دیگری هم وجود دارد؛ 54دهد.نشان می چیز را به ایشان همهآن ستون نور 

 و خدای خطّ ارتباطی امام است، ست و طرف دیگر آن در گوش اماما طرف آن نزد خدایک

تواند از خدا بشنود و خدا هرچه بخواهد به  میهرچه بخواهد،  امام ،از آن طریقو ت؛ متعال اس

معمولاً  ما، در ادبیات کلامی ی وحیواژه البتّه 55کند.وحی کند، از آن طریق وحی می امام

وحی، ی که واژه حالی در .شودیی که به پیامبران می یرود؛ یعنی وحکار میمعنای وحی تشریعی به به

و فهماندن  ءالقا ،در لغت وحی .کار نرفته استنه در لغت و نه در کاربرد قرآنی، صرفاً به این معنا به

مثلاً سرعت انجام شود. ین کار هم بها و صورتی که دیگران متوجّه نشوند به ،به کسی یک مطلب است

دیگران هم اصلاً سی فهماندم و ک چیزی را بهدیگر،  یک اشاره یا به نحویبا با یک چشمک، بنده 

کسی به گونه  ینبدرا  یگویند. لذا هر مطلبوحی می ،در ادبیات عرب به این که چه شد. دندینفهم

کار رفته است؛ ی وحی در موارد متعدّدی به. در قرآن واژهگفت وحیبه آن توان منتقل کند، میکسی 

زمین  ،روز قیامتدر  56:لَها ثُ اَخْبارَها؛ باَِنَّ ربََّكَ اَوْحى  يَ وْمَئِذٍ تُحَدِّ : فرموده است به زمینمثلاً راجع

پروردگار تو به این زمین وحی کرده است؛ یعنی که  گویدکند و میحدیث و بازگو میخبرهای خود را 

به زنبور عسل اند. یا راجعکه دیگران آن رازها را متوجّه نشده ایی را در دل زمین قرار داده استرازه

                                            

 119 و 111 - 111 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 116 - 115 صص ،56 ج و 17 - 18 صص ،52 ج ،الانواربحار مجلسی، .21

- 111. 

یِّ  اِسْحاقَ  عَنْ  :115 و 119 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 112 و 111 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .22  قُ لْتُ  قالَ: الْقُمِّ

مامِ  قَدْرُ  ما فِداكَ  جُعِلْتُ  جَعْفَرٍ  لِاَبِی هِ  عَلى   كانَ  الْاَرْضِ  اِلَى وَصَلَ  فَاِذا اُمِّهِ  بَطْنِ  فِی يَسْمَعُ  قالَ  الْاِ نْكِبِ  تَمَّتْ  وَ » :مَكْتُوباا  الْاَيْمَنِ  مَ

لَ  لا عَدْلاا  وَ  صِدْقاا  رَبِّكَ  كَلِمَةُ  هِ  مُبَدِّ كَلِماتِ مِيعُ  هُوَ  وَ  لِ عَلِيمُ  السَّ عَثُ  ثُمَّ  (111 ی آيه انعام، ی )سوره « الْ بْ   مِنْ  نُورٍ  مِنْ  عَمُوداا  لَهُ  اَيْضاا  يَ 

يهِ  يَرى   رْضِ الْاَ  اِلَى الْعَرْشِ  بُطْنانِ  تَحْتِ  تَشَعَّبُ  ثُمَّ  كُلَّها الْخَلائِقِ  اَعْمالَ  فِ هُ   يَ  مامِ   اُذُنِ   اِلى    اللِ  عِنْدِ   مِنْ  آخَرُ  عَمُودٌ   لَ  اِلى   احْتاجَ  كُلَّمَا  الْاِ

فْرِغَ  مَزِيدٍ   .اِفْراغاا  فِيهِ  اُ

 .2 و 1 اتآی ،لازلز یسوره .26
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از که  ما به زنبور عسل وحی کردیم 57:اَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُ يُوتاا   ربَُّكَ اِلَى النَّحْلِ   وَ اَوْحىده است: فرمو

یی را به زنبور داناییبه معنی اینکه  ت خانه و کندو بساز. این وحی است؛ها و درختان برای خودکوه

 یک نمونه، یعنی مادر حضرت موسیبه  ،هاانسانبین در متوجّه نشدند.  که دیگران عسل دادیم

وحی کردیم. پس کاربرد  ما به مادر موسی 58 :امُِّ مُوسى   وَ اَوْحَيْنا اِلى  فرماید:  میقرآن  .اشاره کردم

قرآنی وحی هم منحصر به وحی تشریعی نیست. وحی انبائی هم در کنار وحی تشریعی وجود دارد. 

فرد را از  ،شود. وحی انبائیکند و شخص پیامبر میین میتشریعی فرد را صاحب شریعت و د وحی

الهام  خدا به حضرت مریم اینکهالهام شد؛ یا  موسىکند؛ مثل اینکه به مادر حقیقتی آگاه می

ی من امروز روزه 59:نِ صَوْماا فَ لَنْ اكَُلِّمَ الْيَ وْمَ اِنْسِيًّااِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْم   بگو:  که وقتی از تو پرسیدند،کرد 

؛ اشاره کن ،است که نوزاد حضرت عیسی و بعد به ،کنمبا کسی صحبت نمیام و سکوت گرفته

 الهام قلبی است. قرآن در مورد حضرت لقماندر واقع گوید از کجا آمده است. اینها خودش می

وحی تشریعی. یا  وحی انبائی است، نه این همان وحی است؛ منتها 60گوید: ما به او حکمت دادیم.می

علمی دادیم. ما از جانب خودمان به او  61:لَدُناّ عِلْماا   مِنْ   وَ عَلَّمْناهُ است: فرموده  به حضرت خضرراجع

وحی تشریعی : نوع استدو  ،شودها مییی که به انسانانبائی. پس وحیاست؛ منتها وحی وحی اینها 

شود؛ وحی انبائی می هائمّکند. به پیغمبر نمی کند؛ ولی وحی انبائی انسان رافرد را پیغمبر می

 کار ببریم.را به وحی شدن به ائمّهتعبیر یعنی با توضیحاتی که خدمتتان دادم، ایرادی ندارد ما 

                                            

 .68 یآیه نحل، یسوره .27

 .7 یآیه قصص، یسوره .28

 .56 یآیه مریم، یسوره .29

نا لَقَدْ  وَ :15 یآیه لقمان، یسوره .62 يْ فْسِهِ  يَشْكُرُ  فَإِنَّما يَشْكُرْ  مَنْ  وَ  لِلَّهِ  اشْكُرْ  أَنِ  الْحِكْمَةَ  لُقْمانَ  آتَ  نَ   .حَميدٌ  غَنِي   اللَ  فَإِنَّ  كَفَرَ  مَنْ  وَ  لِ

 .62 یآیه کهف، یسوره .61
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 گفت ستونی از نور استمیدادم،[  ]که مضمون آن را در سطور قبل توضیح می یروایت ،حال ایّ علی 

 است و خدا هرچه بخواهد به امام هم در گوش امام نزد خداست و سر دیگرش که یک سرش

 62آمده است. عْ فَ رْ  ،تاکند. اسم آن ستون نور هم در بعضی روایوحی می ،بگوید، از طریق آن ستون نور

در بعضی روایات یا  افتد،راه میوقتی  ،بعد از تولّد که اماممبنی بر اینی داریم طور روایاتهمین

که  افرازدونی از نور برای ایشان میخدا ست -دو گونه نقل شده است- ،درسکه به جوانی می هنگامی

 63بیند.باشند، میی بندگان را هرجا و اعمال همهی دنیا با آن بین مشرق و مغرب عالم، همه امام

 64.ستا امور عالم آگاه و ی امور شیعیانر همهب امام گویدمیروایات  ،هائمّی علم در زمینه

یعنی  65را دارند؛ اللهملائکةی  همه و ی انبیاءعلوم همه هائمّروایات متعدّد و فراوانی داریم که 

ی را نزد خود دارد و از همهملائکةاللهی و همه هزار پیغمبر چهاروبیستوی صدمهعلم ه یهر امام

 چهار و بیست و صدآن از  دوازده اماماین ؛ یعنی ستااعلم  خاتم جز پیغمبر ،پیامبران

                                            

 - 119 و 111 - 111 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛116 - 115 صص ،56 ج و 17 - 18 صص ،52 ج ،الانواربحار مجلسی، .65

 .(باشد فرع ستون این نام که ندیدم یادشده روایات در) .125 ص ،6 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 111

 ،1 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 112 و 111 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛116 - 115 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .61

  .186 ص

 ،5 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 151 و 155 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، ؛116 - 117 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی، .61

 .22 و 19 صص

 و 511 ، 116 ،115 ،179 - 129 ،91 صص ،56 ج ،الانواربحار مجلسی،  ؛558 - 551 و 526 ،522 صص ،1 ج کافی، کلینی، .62

 .151 - 129 صص ،1 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 519

بارَكَ هِ لّ  لِ  اِنَّ  قالَ: اللِ  عَبْدِ  اَبِی عَنْ  روایات: جمله از يْهِ  اَظْهَرَ  عِلْماا  عِلْمَيْنِ  تَعالى   وَ  تَ كَتَهُ  عَلَ ياءَهُ  وَ  مَلائِ بِ نْ هِ  اَظْهَرَ  فَما رُسُلَهُ  وَ  اَ يْ   عَلَ

كَتَهُ  ياءَهُ  وَ   رُسُلَهُ  وَ   مَلائِ بِ نْ قَدْ   اَ رَ  عِلْماا  وَ   عَلِمْناهُ  فَ  أثَ  للِ  بَدا فَاِذا بِهِ  اسْتَ نْهُ  ءٍ  شَیْ  فِی ِِ عْلَمَ  مِ لِكَ  نااَ ةِ  عَلَى عَرَضَ  وَ  ذ   مِنْ  كانُوا الَّذِينَ  الْاَئِمَّ

لِنا. بْ  قَ 
للِ  اِنَّ  قالَ: اللِ  عَبْدِ  اَبِی عَنْ  بَصِيرٍ  اَبِی عَنْ  مُهُ  لا عِلْمٌ  عِلْمَيْنِ  ِِ عْلَ كَتَهُ   عَلَّمَهُ  عِلْمٌ  وَ  هُوَ  اِلّا  يَ  هُ  عَلَّمَهُ  فَما رُسُلَهُ  وَ  مَلائِ كَتَ  سُلَهُ رُ  وَ  مَلائِ

نَحْنُ  عْلَمُهُ. فَ   نَ 
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، عیسی، ابراهیم، نوح موسیاز  هائمّند. هست ترداناتر و عالم، خاتممنهای پیغمبر پیامبرهزار 

علم که طور در روایات داریم ند. همینهست داناتر و اعلم اللهملائکةی و همهی انبیاء عظامو همه

 .است در برابر دریا یآبی ریز قطره مثل بال مگس یا هائمّ در مقایسه با علم ی انبیاءهمه

 روایات را بخوانیم؛باید با روایات تصحیح شود؛ یعنی  ،داریم تصویری که ما از ائمّهدر حقیقت  

  .هستند کسانی چه ببینیم واقعاً ائمّه

-می امام باقر ،رسیدمکه می کردم؛ خدمت امام باقرمن خیلی تعجّب می :گویدمی راوی

را  که پیغمبر امام باقردیدم  من می. کردند می حدیث نقل بهو شروع  ،قالَ رَسولُ اللِ فرمودند: 

طور بدون واسطه چ ایشان از دنیا رفته بودند؛ ها قبل از تولّد امام باقرسال پیغمبر !اندندیده

ز دنیا رفتند ا شده بود؛ تا اینکه امام باقر 66این برای من خیلی بغرنج ؟قالَ رَسُولُ اللِ  گویندمی

امام دیدم  ؛خدمت امام صادقرفتم  :گویدمیراوی عهده گرفتند. امامت را به و امام صادق

 67.ستقیم از خود خدا سخن نقل کردندم ؛قالَ اللُ عَزَّ وَ جَلَّ فرمودند:  صادق

چون این روایات است. یک روایت هم بخوانم.  مورد علوم ائمّه دربود از روایاتی که ای نها فشردهای 

 همکه گفتیم ها این گرچه گوییم؛کم میکمها را خسته کند، ذهنکمی سنگین و ثقیل است و شاید 

-؛ ولی انبود ششصد حدیث حدّاقل پانصدی خلاصهشاید  ،خدمتتان عرض کردم کهمطالبی کم نبود! 

                                            

 درهم. بسیار و پیچیده مشکل، سخت، .66

 ى  اَدْخُلَ عَل لِاَصْحابِی انْ تَظِرُونِی حَتّی   ع قُ لْتُ  اقِرُ الْب عَلِیًّ   بْنُ  مُحَمَّدُ  جَعْفَرٍ  بوُاَ   هَلَكَ  الَمّ  الَ:ابَِی حَفْصَةَ قالِمِ بْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ س...  .67

سُولُ الِل ص كانَ يَ قُولُ قالَ رَ    مَنْ ذَهَبَ وَ اللِ   لَيْهِ راجِعُونَ اِنَّا اِ نَّا لِلَّهِ وَ اِ  - جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فأَُعَزِّيهَُ بِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَ عَزَّيْ تُهُ ثمَُّ قُ لْتُ ابَِی عَبْدِ اللِ 
نَهُ وَ  يُسْأَلُ عَنْ مَنْ فَلا مَنْ  نْ عِبادِیاِنَّ مِ  ى  هُ تَعالابَوُ عَبْدِ الِل ع ساعَةا ثمَُّ قالَ قالَ اللّ  الَ فَسَكَتَ ابََداا قمِثْ لُهُ  ى  لا وَ الِل لا يرُ  -بَ يْنَ رَسُولِ اللِ بَ ي ْ

هُ حَتّی  ةٍ فأَُربَِّيهَا لَهُ كَمَا يُ رَبِّي يَ تَصَدَّقُ بِشِقِّ تَمْرَ  ا ذا كُنّ اَعْجَبَ مِنْ ه  ا رأََيْتُ اَصْحابِی فَ قُلْتُ م اِلی  حُدٍ فَخَرَجْتُ اُ ا لَهُ مِثْلَ جَبَلِ اَجْعَلَه اَحَدكُُمْ فَ لُوَّ
 ،17 ج بحارالانوار، مجلسی، :اسِطَةٍ  و بِلا ى  الِل ع قالَ الُل تَعالابَوُ عَبْدِ  فَقالَ لِی اسِطَةٍ بِی جَعْفَرٍ ع قالَ رَسُولُ الِل ص بِلا و اَ نَسْتَ عْظِمُ قَ وْلَ 
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مان در امروز برایتان بخوانم و بحث گوییم. فقط یک حدیث میهای بعدی را بعداً برایتان شاءالله بحث

 ختم کنم. را  بیت مورد مقامات اهل

 در این حدیث، امام صادقخیلی مفصّل است.  ؛الانوار آمده استپنجم بحاروحدیث در جلد بیست

خوانم؛ ینمو گذارم  کنار میدو صفحه از حدیث را فعلاً من اند.  را قدری توصیف فرموده علم ائمّه

نام محلّی  جاناَرَّ .جانیاَرَّْ  ال بکربن نام عبدالله ی است بهفرد کنم.می آن شروع به خواندن سطاوااز 

ای  که در همان دو صفحه ماجرایی دارد رسد،می خدمت حضرت امام صادقاینکه چگونه است. 

قُ لُوبنَا   اِنَّ بکر! بنای پسر بکر! ای عبدالله !ياَ ابْنَ بَكْرٍ گویند: حضرت به این فرد می .است که رها کردیم

رُ قُ لُوبِ  ما پاکان و برگزیدگانیم.  :مُصْطَفَوْنَ   اِناّ مُصَفَّوْنَ های مردم است. های ما ائمّه غیر دلدل : النّاسِ   غَي ْ

چیزهایی را  : يَسْمَعُونَ وَ نَسْمَعُ ما لا بینند. که مردم نمی بینیمما چیزهایی را می :النّاسُ  یرَ ي َ  ما لا ی  نَر 

که در محلّ باشیم، ملائ هرجا که :وَ اِنَّ الْمَلائِكَةَ تَ نْزِلُ عَلَيْنا فِی رحِالنِاشنوند. که مردم نمی شنویممی

 :وَ تَشْهَدُ طَعامَناکنند. شد میوهای ما آمدو روی فرش :فُ رُشِنا عَلى    وَ تَ قَلَّبُ شوند.  فرود آمدن ما نازل می

رود، وقتی کسی از ما از دنیا می :وَ تَحْضُرُ مَوْتاناند و حضور دارند. هست ئکه غذا خوردن ما را شاهدو ملا

 در آن مجلس حاضرند. 

رخدادهایی که قرار است در آینده اتّفاق ما را به اخبار و ملائکه  :تيِنا باَِخْبارِ ما يَحْدُثُ قَ بْلَ اَنْ يَكُونَ وَ تأَْ 

و برای ما  :وَ تَدْعُو لنَاارند. زگو ملائکه با ما نماز می :وَ تُصَلِّی مَعَناکنند. آنها آگاه میقبل از وقوع بیفتد، 

وَ تَ تَ قَلَّبُ دهند. افکنند و سایبان ما قرار میشان را بر ما میهایو بال :وَ تُ لْقِی عَلَيْنا اَجْنِحَتَ هُمْ کنند. دعا می

های روند؛ بالآیند و میملائکه میهای  بالبیت روی های کوچک ما اهلو بچّه :ننُااَجْنِحَتِها صِبْيا عَلى  

د که شونو ملائکه مانع می :وَ تَمْنَعُ الدَّوابَّ اَنْ تَصِلَ اِليَْناهای ما گسترده است. ملائکه زیر پاهای بچّه

ملائکه هر  :مِنْ كُلِّ نبَاتٍ فِی زَمانهِِ   الْاَرْضِ  تيِنا مِمّا فِیوَ تأَْ رسانند. ببه ما برسند و آسیبی به ما جنبندگان 

و  :لِكَ فِی آنيَِتِنانا مِنْ ماءِ كُلِّ اَرْضٍ نَجِدُ ذ  وَ تَسْقِيَ آورند. را در زمان رویش آن برای ما می ایگیاه و روینده
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وَ ما یابیم.  می های خودمانها را در ظرفن آبآورند و ما ایهای هر سرزمین، برای ما میملائکه از آب

نیست، مگر وقت نمازی  و هیچ روز و ساعت و :مِنْ يَ وْمٍ وَ لا ساعَةٍ وَ لا وَقْتِ صَلاةٍ اِلّا وَ هِیَ تُ نَب ِّهُنا لَها

لَةٍ تأَْ نمایند. می کنند و متوجّه آناینکه ما را آگاه می و هیچ : اتِی عَلَيْنا اِلّا وَ اَخْبارُ كُلِّ اَرْضٍ عِنْدَنوَ ما مِنْ ليَ ْ

 هاآید، مگر اینکه در آن شب خبرهای تمام سرزمینبرای ما نمی شبی

که در  ی خبرهاییو همه :وَ ما يَحْدُثُ فِيهاجای عالم هستی افتاده است، نزد ماست. در هر و هر اتّفاقی 

ها و ی جنو خبرهای همه :الْمَلائِكَةِ وَ اَخْبارُ الْجِنِّ وَ اَخْبارُ اَهْلِ الْهَواءِ مِنَ  ها رخ داده است،آن سرزمین

-شب به بهتمام رخدادهای عالم خلقت شب  ی اینها، هر شب نزد ماست؛مهها از ملائکه، هاهل آسمان

رُهُ اِلّا اتُيِنا بِخَبَرهِِ   وَ ما مَلِكٌ شود. طور کامل به ما گزارش می هیچ فرمانروا،  :يَمُوتُ فِی الْاَرْضِ وَ يَ قُومُ غَي ْ

که خبر رسد، مگر اینجای او به قدرت نمیمیرد و کسی بهی زمین نمیاه و سلطانی در روی کرهپادش

فردی که از دنیا رسد که  و خبر این به ما می :وَ كَيْفَ سِيرَتهُُ فِی الَّذِينَ قِبَ لَهُ  رسد.آن بلافاصله به ما می

اش چگونه یرت، روش و سبک ادارهقدرت رسید، سبه یا فرمانروای جدیدی که  (فرمانروای قبلی) رفت

و هیچ  :بِخَبَرهِِمْ  تى  وَ ما مِنْ اَرْضٍ مِنْ سِتَّةِ اَرَضِينَ اِلَى السّابِعَةِ اِلّا وَ نَحْنُ نُ ؤْ  کرد.طور با مردم رفتار مید و چبو

این زمین ظاهری که  .رسداینکه خبر آنها به ما می مگرنیست،  تا زمین هفتم ،سرزمینی از شش زمین

هفت زمین  خبر ها،غیر از اینامّا ؛ رسد ی خبرهایش به ما می را که گفتم چگونه همه مین اوّل استز

ی ما تنها خبر کره (داریم.هم زمین  هفت طور که هفت آسمان داریم،همان) رسد. به ما می دیگر هم

ماجرای قبلی است. را نخوانم؛ چون ناظر بر  قسمتبگذارید این )زمین یا سطح ظاهری عالم را نداریم. 

قُ لْتُ  (ام.من آدرس روایت را دادهبعداً خودتان بخوانید.  اگر خواستید، خوانم.را نمی یا چهار سطرسه 

عرض کردم: قربان شما  گوید به امام صادقبکر می بن عبدالله :جُعِلْتُ فِداكَ اِلَيْكُمْ جَمِيعاا يُ لْقُونَ الْاَخْبارَ 

صاحِبِ  ذاكَ اِلى   قالَ لا اِنَّما يُ لْقى   شود؟القاء میی شما  به همهر اخبااین روم! جانم به فدای شما! آیا ب
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یعنی  ،الامر ، به صاحباست به رخدادهای روزراجعکه حضرت فرمودند: خیر؛ این خبرهای خاص  :الْاَمْرِ 

 . شوددار عالم وجود است، القاء میزمام در هر زمان امامی که

ما بار داوری و قضاوتی را که در قدرت و توان  :وَ اِناّ لنََحْمِلُ ما لا يَ قْدِرُ الْعِبادُ عَلَى الْحُكُومَةِ فِيهِ فَ نَحْكُمُ فِيهِ 

-کنیم و داوری می حکم صادر می ،کشیم و در آن موردیک از بندگان خدا نیست، به دوش میهیچ

کس به داوری ما گردن ننهد و آن را پس هر :قَ وْلنِا نا جَبَ رَتْهُ الْمَلائِكَةُ عَلى  فَمَنْ لَمْ يَ قْبَلْ حُكُومَتَ نماییم. 

دهد قاعدتاً ان میکه نش)کنند؛ زور به اطاعت از فرمان و داوری ما وادار میقبول نکند، ملائکه او را به

ذِينَ يَحْفَظُونَ ناحِيَتَهُ اَنْ وَ اَمَرَتِ الَّ  (در مدیریت عالم دارند. است که ائمّه های تکوینیاینها داوری

این که به زور هم شده، دهند فرمان می ،که اطراف آن مسأله را دارند کسانی و ملائکه به :يُ قْسِرُوهُ 

بَ تْهُ حَتّى  مِنَ الْجِنِّ مِنْ اَهْلِ الْخِلافِ وَ الْكُفْرِ اَوْثَ قَتْهُ وَ   فَاِنْ كانَ  .کننداجرا را  ایمکه ما صادر کردهحکمی   عَذَّ

های و از جنما  های مخالفصادر کردیم، از جنکه در موردش حکم  و اگر کسی :ما حَكَمْنا بِهِ  تَصِيرَ اِلى  

 نهد. بتا گردن به حکم و فرمان ما  نند،ککشند و عذابش میملائکه او را به بند می کافر بود،

مامُ ما بَ يْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قُ لْتُ جُعِلْتُ فِداكَ گوید: بکر میبنعبدالله   :فَ هَلْ يَ رَى الْاِ

قالَ ياَ ابْنَ بیند؟ امام صادق! آیا امام مابین مشرق و مغرب عالم را میعرض کردم: فدای شما شوم ای 

-بن حضرت فرمودند: ای عبدالله :ما بَ يْنَ قُطْرَيْها وَ هُوَ لا يَراهُمْ وَ لا يَحْكُمُ فِيهِمْ  بَكْرٍ فَكَيْفَ يَكُونُ حُجَّةا عَلى  

کسانی را که برایشان حجّت است و بر آنها لم باشد و ی عابکر! چگونه شخصی حجّت خدا در همه

قَ وْمٍ  ونُ حُجَّةا عَلى  وَ كَيْفَ تَكُ میان مشرق و مغرب را نبینیم؟ ما  کند، نبیند؟ چطور ممکن استحکم می

در  ؛هستند غایببر قومی که باشد و چگونه شخصی حجّت خدا  :غُيَّبٍ لا يَ قْدِرُ عَلَيْهِمْ وَ لا يَ قْدِرُونَ عَلَيْهِ 

 شخصدارند؟ چگونه این  ها دارد و نه آنها دسترسی به اودسترسی به آن محضر او حاضر نیستند؛ نه او

 این فرد، :ى الْخَلْقِ وَ هُوَ لا يَراهُمْ وَ كَيْفَ يَكُونُ مُؤَدِّياا عَنِ الِل وَ شاهِداا عَلَ شد؟ مردم حجّت باآن تواند بر می

فردا باید در مورد  ؟و شاهد بر خلق باشدبرای مردم ی مأموریت الهی تواند اداکنندهاین امام چگونه می
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جَّةا وَ كَيْفَ يَكُونُ حُ شود؟ چیزی می مگر چنین ؛که آنها را نبیند حالی رفتار مردم شهادت دهد؛ در

نَهُ اَنْ يَ قُومَ باَِمْرِ ربَِّهِ فِيهِمْ  نَ هُمْ وَ بَ ي ْ هُمْ وَ قَدْ حِيلَ بَ ي ْ حجّت خدا  نه امامو چگو :عَلَيْهِمْ وَ هُوَ مَحْجُوبٌ عَن ْ

که بر آنها حجّت  بین او و کسانیو  بیند و از آنها محجوب استرا نمیکه آنها  حالی در، بر مردم باشد

وَ ما اَرْسَلْناكَ »  وَ الُل يَ قُولُ لی وجود دارد؛ در جمع آنها حضور ندارد و به آنها دسترسی ندارد؟ است، حائ

ی ا نفرستادیم مگر برای همهتو ر :فرمایدمی متعال در قرآن به پیغمبر خدای :«68 اِلّا كافَّةا لِلنّاسِ 

هایی که روی  ی انسانهمهبرای این آیه این است که  که مقصود خدا از :رْضِ يَ عْنِی بِهِ مَنْ عَلَى الْاَ  مردم؛

همین  امام و حجّت خدا ،پس از پیغمبرو  : وَ الْحُجَّةُ مِنْ بَ عْدِ النَّبِیِّ يَ قُومُ مَقامَهُ ند. هست زمین

ی مردم مأموریت همه ایبر ایستد؛ پس امامنشیند و مییم ولیت را دارد و جای پیغمبرؤمس

ليِلُ عَلى  دارد.  در چیزهایی که امّت بر سر آن دچار است که  امام :ما تَشاجَرَتْ فِيهِ الْامَُّةُ  وَ هُوَ الدَّ

خواهند،  که میاین امّت هر جای عالم حال، راهنمای مردم است؛  ،شوندنظر می مشاجره و اختلاف

و امام است  باَِمْرِ الِل: (وَ الْقائِمُ ) وَ الْقِيامُ گیرد. ت که حقّ مردم را میامام اس وَ الْْخِذُ بِحُقُوقِ النّاسِ: باشند.

و امام است که  نْصِفُ لبَِ عْضِهِمْ مِنْ بَ عْضٍ:وَ الْمُ نماید. کند و امر الهی را اجرا میالله میکه قیام به امر

فُذُ قَ وْلهُُ وَ هُوَ يَ قُولُ ورزد. کند و بین مردم انصاف میداوری منصفانه می سَنُريِهِمْ »  فاَِذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَنْ يَ ن ْ

ی گوشه و کنار دنیا نباشد، در همه ،تک مردم همراه تک اگر امام «:69 آياتنِا فِی الْْفاقِ وَ فِی انَْ فُسِهِمْ 

د و نا حضور دارجهمه کسی است؟ امام چه کند؟ قول نافذ الهی برایی نفوذ میکس پس قول چه

جهان یعنی انفس، های خودمان را در آفاق، یعنی جهان بیرون و در زودی نشانه ما به :فرمایدخدا می

رُنا اَراهَا الُل اَهْلَ الْْفاقِ دهیم. به آنها نشان می درون کدام آیه و غیر از ما  ،در آفاق :فَاَیُّ آيةٍَ فِی الْْفاقِ غَي ْ

خداوند  دهد؟ مردم هر جای عالم که باشند،متعال به اهل آفاق نشان می ی الهی است که خداینشانه
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متعال در قرآن  و خدای «:70ما نرُيِهِمْ مِنْ آيةٍَ اِلّا هِیَ اكَْبَ رُ مِنْ اُخْتِها»  وَ قالَ دهد. نشان میبه آنها ما را 

 شمشابه ی قبلیِبزرگتر از آیهگر اینکه م دهیم، میای را به آنها نشان نو نشانه فرماید: هیچ آیهمی

ما  :گتر از ماست که خدا در این آیه گفته استرلهی بزی اپس کدام آیه و نشانه :فَاَیُّ آيةٍَ اكَْبَ رُ مِنّاباشد. 

م ی مردم عالبزرگتر از ما ائمّه است؟ پس ما را به همه کدام آیه ؟نرُيِهِمْ مِنْ آيةٍَ اِلّا هِیَ اكَْبَ رُ مِنْ اُخْتِها

  دهد.شان مین

خورند!( قسم جلاله میدارند ام معصوم سوگند به الله! )ام :وَ الِل اِنَّ بنَِی هاشِمٍ وَ قُ رَيْشاا لتََ عْرِفُ ما اَعْطاناَ اللُ 

-می خوب خبر دارند و ،داده استهاشم و قریش از چیزهایی که خدا به ما  درستی که بنی هالله! بو

گونه که ابلیس را و لکن حسد آنها را هلاک کرد؛ همان :اَهْلَكَهُمْ كَما اَهْلَكَ اِبْلِيسَ  كِنَّ الْحَسَدَ وَ ل   شناسند. 

خافُوا عَلى انَْ فُسِهِمْ تُوناّ اِذَا اضْطرُُّوا وَ وَ اِن َّهُمْ ليََأْ  حسد ورزید. هلاک کرد که بر مقام آدم و حوّا

ؤُلاءِ وَ يَ قْبَلُ يْنا اَضَلَّ مِمَّنِ ات َّبَعَ ه   يَخْرُجُونَ فَ يَ قُولُونَ ما رأََ  نَشْهَدُ انََّكُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ ثمَُّ لُوناّ فَ نُ وَضِّحُ لَهُمْ فَ يَ قُولُونَ فَ يَسْأَ 

شوند و می که مضطرّ هنگامی همین قریش ،هاشمبنیهمین  پناه به خدا! حضرت فرمودند: 71:مَقالاتِهِمْ 

دهیم و به آنها توضیح می کنند. ماآیند و از ما سؤال میینزد ما ائمّه م ترسند،بر جان خود می

گویند ما می را دادیم و حقایق را نشانشان دادیم، بعد که جوابشان کنیم؛ وبرایشان روشنگری می

ز اینکه هاشم و قریش بعد اهستید؛ ولی همین بنی شما ائمّه ،علم واقعی دهیم که اهلشهادت می

که پیرو اینها هستند  تر از کسانیما در عالم هیچ گروهی را گمراه :گویندمی روند،از پیش ما بیرون می

 شناسیم. کنند، نمیهای اینها را قبول میو حرف

تازه  کجاست. علم ائمّه تا بدانیم قلمرو آن را بخوانم خواستم همین قسمت دارد؛ ولی روایت ادامه

  داند. بگویند؛ ولی حقیقت آن چیست، خدا می ام برایشده  میچیزهایی است که  اینها همان
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از روایات  در مورد قدرت ائمّهقدری ی آینده تا اگر خدا مقدّر کرد، جلسه ؛بماند جا ینهمبحث تا 

انگیزی است. امیدواریم چه قلمرو عجیب و حیرت شاءالله آن قلمرو را هم بفهمیمنا تابرایتان بگویم؛ 

 خدمتتان باشیم.در ، اگر عمری بود و توفیقی داشتیم
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